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Abstract
Modern individuals find themselves amidst a cacophony of physical and mental disturbances 
and demands. Our remarkable technologies, while awe-inspiring, often encroach upon the 
sanctuary of silence. Media serves as a conduit for these disturbances, infiltrating our innermost 
selves with tumultuous noise. These disruptions transcend mere auditory stimuli, penetrating 
our minds and inundating them with a relentless stream of entertainment clamor. With each 
passing hour and day, the uproar of sensational music and mindless entertainment grows, 
devoid of any true catharsis, only fostering emotional detachment. These distractions infiltrate 
our ears, seeping into our imagination, knowledge, and emotions, disrupting the very core of 
our desires and pursuits. Their singular objective? To thwart our journey towards silence. Yet, 
amidst these upheavals lies the root cause of human suffering and the principal barrier between 
the human soul and its divine origin. In light of this reality, what steps should be taken?
Keywords: silence, mysticism, Shiite mysticism.

1. Assistant professor, Department of Philosophy of Religion, Religions, and Mysticism, College of Farabi, Tehran, Iran. 
Email: rajabi.mr@ut.ac.ir

2. Assistant professor, Department of Abrahamic Religions, Faculty of Religions, University of Religions and 
Denominations, Qom, Iran. Email: neware4@gmail.com

Islamic Denominations 
Vol. 10, No. 20, March 2024, 321-356
(DOI)   10.22034/JID.2023.331493.2317



سال دهم، شماره بیستم، پاییز و زمستان 1402، ص 322 - 356 

سکوت در عرفان عملی شیعی
محمدرضا رجبی1
الیاس عارف زاده2

]تاریخ دریافت: 1400/6/16؛ تاریخ پذیرش: 1400/11/20[

چکیده
پیرامـون انسـان امـروزی پـر از هیاهوسـت؛ هیاهوهـای جسـمانی، ذهنـی و درخواسـت ها. تمـام فنـاوری 
اعجاب آمیـز مـا، وقـف تاخت و تـاز و تجـاوز به حریم رایج سـکوت شـده اسـت. رسـانه مجرایی اسـت که از 
طریق آن داد و قال ها و جار و جنجال ها به درون ما راه یافته اند. این جار و جنجال ها از پردۀ گوش فروتر 
کنده می کنند. غریو و غرّش موسـیقی  می روند، در ذهن نفوذ می کنند و آن را با غلغله ای از سـرگرمی ها آ
احساساتی و پرسوز و گداز، نمایشنامه های تکراری که هیچ گونه روان پالایی در پی ندارند، بلکه موجب 
اشـتیاق به دوری عاطفی اند، هر روز و هر سـاعت افزون می شـوند. این امور از گوش ها، سـپس از طریق 
ساحت های تخیل، معرفت و احساس، به هستۀ مرکزی آرزوها و خواهش های انسان منتقل می شوند. 
تمام اینها فقط یک هدف دارند: بازداشتن انسان از اینکه به مقام سکوت نایل شود. حال که هیاهو و 

خواهش ها، علت العلل رنج و بزرگ ترین سدّ میان جان آدمی و مبدأ و منشأ الهی اوست، چه باید کرد؟
کلید واژه ها: سکوت، عرفان، عرفان شیعی.
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ذقدذد

انباشـت اطلاعـات، سـرعت در دسـت یابی بـه داده هـای مختلف و اشـتغال بیـش از اندازۀ 

ذهـن آدمـی بـه امـور متفـاوت در ایـن جهـان، سـبب شـده اسـت بشـر امـروزی حتـی در زمـان 

کودکـی قـادر بـه چشـیدن طعـم »سـکوت« نباشـد؛ چنان کـه مجموعـه واکنش هـای درونـی او 

در برابـر داده هـای وسـایل ارتباط جمعـی و به ویـژه اینترنـت، او را مجبـور کـرده اسـت تا نتواند 

تنهایی1 و خاموشی را تجربه کند.2 

به نظر می رسد یکی از راه های خروج از تنگنای کنونی و مقابله با هجوم داده ها که موجب 

بی تعادلی و گسیختگی شخصیت بشر شده است، تجربۀ »سکوت«  و به قول یونگ ایجاد 

گاه3 است. همچنین ازآنجا که عارفان معتقدند  گاه و ضمیر خودآ ارتباط بین ضمیر ناخودآ

گاهی عرفانی در سرشت همۀ انسان ها مکتوم است؛ اما به دلایل گوناگون، در غالب آنها  »آ

گاه راه نمی یابد« )استیس، 1367: ص 357(، برای دست یابی به این  گاه به خودآ از ناخودآ

گاهی و عبور از این گسیختگی، اهتمام به بحثِ سکوت به ویژه سکوت عرفانی ضرورت  آ

دو چندان می یابد.

سـکوت در عرفـان عملـی دیانت شـیعی و مسـیحیت ارتدوکـس یکـی از راهکارهای عملی 

برای رهایی از بن بست های پیش روی انسان در تمام دوران ها به ویژه دوران مدرن است. 

در این نوشـتار واژه های سـکوت، صمت و خاموشـی، همچنین واژه های مرادف آنها در دو 

دیانت پیش گفته از نظر لغوی و اصطلاحی و متون دینی در گفته ها و نوشته های عارفان و 

سلوک عملی آنها بررسی شده است.

 مدیزیصمتی ریگکاح

واژه شناسـان صمت و سـکوت را مترادف معنای خاموشـی دانسـته اند )معین، 1360: ج 1، 

ص 1393(؛ امـا بررسـی در مضامیـن آیـات و روایـات و کلام عارفـان روشـن می کند صمت در 
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بیشـتر موارد به معنای خاموشـی حکیمانه، ارادی، متفکرانه و ممدوح اسـت؛ اما سـکوت از 

صمت عام تر اسـت؛ همچنین سـکوت هم مدح شـده هم مورد نکوهش قرار گرفته اسـت. 

بنابراین چنان که عالمان اخلاق نیز گفته اند: »عمده عضوی که منشأ افعال ناپسند ظاهری 

است و منجر به رذایل باطنی می شود، زبان است و هیچ کس از شر زبان نجات نمی یابد؛ از 

این رو باید آن را مقید ساخت و جز در آنچه سود دنیوی و اخروی دارد، رهایش نگذارد و آن 

را از هرچه بیم مفسده ای در دنیا و آخرت می رود، باز دارد. شناختن مواردی که آزاد گذاشتن 

زبـان در آنهـا سـتوده یـا ناپسـند اسـت، بسـیار دشـوار اسـت و عمـل بـه مقتضـای آن سـخت 

اسـت؛ بنابرایـن سـهل انگاری در اجتنـاب از آفـات آن جایـز نیسـت و احتـراز از دام هـای آن 

واجب است« )نراقی، 1372: ص 319(.

در عرف، ارزش گذاری عده ای بر پرگویی است و بعضی بر سکوت. به عبارت دیگر برخی 

انسـان پرگـو و برخـی فـرد سـاکت را مـدح می کننـد و مـورد پذیـرش خـود قـرار می دهنـد؛ حـال 

آنکـه هیچ کـدام از ایـن دو مـورد تأییـد دیـن نیسـت. چه بسـا سـکوت هایی کـه از ریشـه های 

منفـی و ناپسـند اخلاقـی و روان شـناختی سرچشـمه گرفته انـد، هیـچ بـار مثبتـی ندارنـد و بـه 

غلط مثبت و اخلاقی پنداشـته می شـوند؛ پرگویی نیز دارای چنین حکمی اسـت؛ از این رو 

کیفیت انضباط بخشیدن به شیوۀ بهره برداری مفید از این ابزار در گستره های هویتی، دینی، 

اجتماعی و کاربردی مورد توجه بسیاری از اندیشمندان است.

ا ژهیشددگعیگکاحیایصمت

سکوت در لغت: سکوت بر خلاف نطق و کلام است. در لغت به معنای ترک کلام، سکون، 

، ]بی تا[: ج 3، ص 46(. »سَکتَ: فعل ثلاثی لازم متعد  فرونشستن و صمت است )ابن منظور

دُ: صَمَتَ؛ 
َ
: سَکتٌ، سُکوتٌ، سُکاتٌ. سَکتَ الوَل بحرف، سَکتْتُ، أسْکتُ، اُسْکتْ، مصدر

؛ 
َ
مُبَاحِ: لَا یسْکتُ عَنِ الحَقِیقَةِ؛ سَکتَ غَضَبُهُ بَعْدَ حِینٍ: هَدَأ

ْ
سَکتَتْ شَهْرَزَادُ عَنِ الکلَامِ ال
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 : . سَکتَ الحَرُّ
َ

مَریضُ: ماتَ. سَکتَ الغَضَبُ عَنْهُ: زَال
ْ
سَکتَتِ الرِّیحُ بَعْدَ العَاصِفَةِ. سَکتَ ال

سَـکتُ، 
ُ
ـکوتِ. سَـکتَ: فعل رباعی متعد: سَـکتْتُ، أ بَـهُ فِـی السُّ

َ
. سَـکتَ صَاحِبَـهُ: غَل

َ
اِشْـتَدّ

هُ یصْمُتُ؛ سُـکتَ: 
َ
مْتِ، جَعَل ی الصَّ

َ
: أرْغَمَهُ عَل سَـکتْ، مصدر تَسْـکیتٌ. سَـکتَ الجُمْهُورَ

ـکتُ فِی  جُلُ: أصَابَتْهُ سَـکتَةٌ. سَـکتٌ: مصدر سَـکتَ: السَّ مَجْهُولِ: سُـکتَ الرَّ
ْ
فعل مَبْنِی لِل

فَاظَ عِنْدَ الوَقْفِ 
ْ
حَقُ الل

ْ
کتِ تَل فَسِ. وَامُعْتَصِمَا: الهَاءُ هَاء السَّ و فِی القِرَاءةِ: سُکونُ النَّ

َ
الغِنَاءِ أ

اهُ، یا أبَتَاهُ« )ابوالعزم، 2013: ذیل »سکت«(. همچنین فرهنگ دیگری این واژه را این گونه  مَّ
ُ
یا أ

ا سَـکتَ عَنْ مُوسَـی  مَّ
َ
تعریـف کـرده اسـت: »سـکت: سَـکن؛ سـورة الاعـراف، آیة رقـم 154: "وَ ل

غَضَبُ"« )خضر و زکی، 1426: ذیل »سکت«(.
ْ
ال

برخی این واژه را چنین بیان کرده اند: »أسـکت إسـکاتا سـکت: جعله یسـکت؛ إنقطع کلامه؛ 

عن الشیء: أعرض عنه و مال. اسکات سکت: فرق متفرقة من الناس؛ أوباش الناس أرذالهم، 

حثالتهـم؛ بقایـا کل شـیء. سـکت: أصابتـه السـکتة؛ سـکت: قلیـل الـکلام یحسـن إذا تکلـم؛ 

سـکت تسـکیتا: ه: جعله یسـکت. سکت یسکت: سکتا وسکوتا وسـکاتا وساکوته: صمت؛ 

قطـع الـکلام بعـد تکلـم؛ مـات؛ المتحرک: سـکن، هـدأ؛ ت الریح: هـدأت؛ الغضب عنـه: زال؛ 

: اشتد؛ سکته: غلبه فی السکوت. سکت: مصدر سکت؛ سکوت؛ الکثیر السکوت؛ هاء  الحر

: یا أماه؛ سکته، جمع: سکت: ما یسکت  السکت: هاء تلحق ببعض اللفاظ عند الوقف، نحو

حن: فصلٌ 
َّ
به الولد؛ بقیه تبقی فی الإناء. سَکت: توقّف النفَس فی القراءة أو الغناء؛ سکتُ الل

بین نغمتین فی الغناء من غیر تنفّس وهو من أصول اللحان؛ صمت وسُکون« )جبران، 1992: 

ذیل »سکت«(. فرهنگ اللغة العربیة المعاصر این واژه را این گونه تبیین کرده است: »سکتَ/ 

سکتَ عن/ سکتَ علی یسکت، سُکوتًا وسُکاتًا، فهو ساکت، والمفعول مسکوتٌ عنه: سکت 

ـخصُ عـن الکلام صمَت، وانقطع عـن الـکلام إذا کان الکلامُ من فضّة 
َ

ـخصُ/ سـکت الشّ
َ

الشّ

یقُلْ 
ْ
یوْمِ الآخِرِ فَل

ْ
کوت من ذهب مثل، سَکتُّ فغرَّ أعدائی السکوت، مَنْ کانَ یؤْمِنُ بِالِله وَال فالسُّ

وْ لِیصْمُتْ حدیث؛ سکت عن قول الحقّ: تغاضَی عنه. سکتتِ الرِّیحُ: رکدت وانقطعت 
َ
خَیرًا أ
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اکد مثل أجنبی: یماثله فی المعنی المثل  وسـکنت؛ احترسِ من الکلب السّـاکت والماء الرَّ

لوع داءَ دویا؛ سکتَ الرجلُ: مات، سکتت الحرکة: سکنت. سکت فلانٌ 
ُ

العربی: إن تحتَ الضّ

ا سَکتَ عَنْ  مَّ
َ
لها وصبَر علیها. سکت عنه الغضبُ: فتَر وزال، سکن وهدأ “وَل علی الإهانة: تحمَّ

، 1429: ذیل »سکت«(. وَاحَ”« )مختار عمر
ْ
ل

َ
 ال

َ
خَذ

َ
غَضَبُ أ

ْ
مُوسَی ال

ـکتُ:  ـکتُ، سَـکتُ، السَّ همچنیـن در فرهنـگ دیگـری این چنین تعریف شـده اسـت: »السَّ

صولِ اللحانِ: فصلٌ بین نغمتَین من غیر 
ُ
کتُ من أ فَس فی الغِنَاءِ والقراءة. و السَّ سکونُ النَّ

. سَکتَ سَکتَ سُکوتاً، وسُکاتاً: صَمَتَ  کتُ الکثیرُ السکوتِ وصف بالمصدر تنفس. و السَّ

و سَـکتَ انقطـع عـن الـکلام؛ و سَـکتَ المتحـرّکِ: سـکنَ. ویقـال: سَـکتَ: مـاتَ؛ و سَـکتَ 

 لرُکود 
َ

: اشـتدّ و انقطعـت. و سَـکتَ الحـرُّ
َ
و زال. و سَـکتَ الریـحُ: رَکـدَتْ أ

َ
الغضـبُ عنـه: فَتَـرَ أ

الریح. و سَکتَ الفَرَسُ: جاء سُکیتاً« )انیس و دیگران، 1410: ذیل »سکت«(.

نیـز سـکوت بـه معنـای خاموش مانـدن، آرام گرفتـن و سـکون یافتن در برخـی فرهنگ هـا طرح 

شده است )آذرنوش، 1393: ذیل »سکت«(.

سکوت در اصطلاح: در این قسمت به دو اصطلاح دربارۀ سکوت اشاره می شود.

سـکوت در اصطلاح فقیهان دو تعریف دارد: تعریف عام که شـامل مجرد سـکوت اسـت و 

آن سکوت به ترک کلام در حالت داشتن قدرت بیان اطلاق می شود )ن ک: انصاری، 1415: 

ج 4، ص 108(. تعریف خاص به حالتی سلبی اطلاق می شود که همراه قول و فعل نیست 

و فقـط در حالت هـای نیـاز بـا دلیـل یا قراین یا اوصاف شـرعی همچون عرف دلالت بـر اراده 

می کند )رازی، 1420: ص 52(.
میان عارفان عموماً دو نوع سکوت کلی مطرح است: سکوت سالکانه؛ سکوت عارفانه.4

سـکوت در قـرآن: واژۀ »سـکت« و مشـتقات آن فقـط یـک مرتبـه در آیـات قـرآن مجیـد آمـده 

غَضَـبُ« )اعـراف: 154(. در ایـن آیـه سـکوت بـه معنـای 
ْ
ـا سَـکتَ عَـنْ مُوسَـی ال مَّ

َ
اسـت: »وَ ل

خاموشی و آرامش است. 
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گفتنی است میان سکوت و سکون تفاوت وجود دارد. خداوند متعال در این آیه نمی فرماید 

ا سَکتَ  »و لما سَکن عن موسی الغضب«؛ یعنی وقتی غضبش ساکن شد، بلکه فرمود: »وَلمَّ

غَضَبُ«؛ یعنی وقتی غضب موسـی سـاکت شـد نه سـاکن. درواقع سـکوت در 
ْ
عَن مُوسَـی ال

برابـر نطـق اسـت. بـه عبـارت دیگـر اگـر حرف نـزدن وصـف جمـادات باشـد، از واژۀ »سَـکنَ« 

اسـتفاده می شـود. از این رو برای دیوار گفته نمی شـود سـاکت اسـت، بلکه می گوییم سـاکن 

اسـت؛ درحالی که انسـانی که می تواند حرف بزند و اگر حرف نزد، می گوییم سـاکت اسـت. 

بنابرایـن سـکوت وصـف جمـادات و ماننـد اینهـا نیسـت، بلکـه از اوصـاف انسـان اسـت؛ 

درنتیجـه غضـب اگـر حیوانـی باشـد، یا سـاکن اسـت یـا متحرّک؛ اگر غضب انسـانی باشـد، 

کت. به این دلیل خداوند در این آیه می فرماید: وقتی غضب از موسـی  یا ناطق اسـت یا سـا

ساکت شد و او در نتیجۀ سکوت غضب به آرامش رسید. 

یـادی دلالـت بر سـکوت و خاموشـی دارند؛ برای نمونه به دو مـورد از آیات  در قـرآن واژه هـای ز

قـرآن مجیـد دلالت کننـده بـر سـکوت و با داشـتن بار معنایی سـکوت و صمت و خاموشـی 

اشاره می شود. در این واژه ها سکوت یک ارزش والا دانسته شده  است.

ع( می خوانیـم در آن لحظـات طوفانی که درد سـخت  نخسـت: در داسـتان حضـرت مریـم )

زاییدن به او دست داد؛ آن گونه که او را از آبادی به بیابان خشک و خالی کشاند؛ به اندازه ای 

غـم و انـدوه سراسـر وجـود او را فراگرفتـه بـود کـه طاقـت از او گرفتـه شـده بـود، به ویـژه اینکه اگر 

نوزادش متولد شود، رگبار تهمت های مردم بی ایمان متوجه او گردد، تا آنجا که تقاضای مرگ 

از خدا کرد؛ در این هنگام ندایی شنید که به او نوید می دهد غمگین مباش، پروردگارت از 

پاییـن پـای تـو چشـمه آب گوارایـی جاری کرده اسـت )و درخت  خشـکیده خرما بـه فرمان او 

به بار نشسته است( ... . از آن غذای لذیذ بخور و از آن چشمه گوارا بنوش و چشمت را )به 

: من برای  مولود تازه( روشن دار و هرگاه انسانی را دیدی و از تو توضیح خواست،  با اشاره بگو

مَخَاضُ 
ْ
جَاءَهَا ال

َ
خدای رحمان روزه سکوت گرفته ام و امروز با احدی سخن نمی گویم؛ »فَأ
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َّ

لا
َ
ا وَکنْتُ نَسْـیا مَنْسِـیا * فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَـا أ

َ
 قَبْلَ هَذ

ّ
یتَنِـی مِـتُ

َ
ـتْ یـا ل

َ
ـةِ قَال

َ
خْل عِ النَّ

ْ
ـی جِـذ

َ
إِل

یک رُطَبًا جَنِیا * 
َ
ةِ تُسَاقِطْ عَل

َ
خْل عِ النَّ

ْ
یک بِجِذ

َ
ی إِل ّ

ک تَحْتَک سَرِیا * وَهُزِ
ّ
تَحْزَنِی قَدْ جَعَلَ رَبُ

مَ 
ّ
کلِ

ُ
نْ أ

َ
حْمَنِ صَوْمًا فَل رْتُ لِلرَّ

َ
ی نَذ حَدًا فَقُولِی إِنِّ

َ
بَشَرِ أ

ْ
ا تَرَینَّ مِنَ ال فَکلِی وَاشْرَبِی وَقَرِّی عَینًا فَإِمَّ

یوْمَ إِنْسِیا« )مریم: 23 ـ 26(.
ْ
ال

اینکـه ندا کننـده جبرئیـل بـوده اسـت یا نـوزاد مریـم یعنـی حضـرت مسـیح، میـان مفسـران 

اختلاف نظر است؛ بعضی این پیام را مناسب مقام جبرئیل دانسته اند؛ ولی به گفته علامه 

ع( دارد. افـزون بر  طباطبایـی در المیـزان تعبیـر بـه »مـن تحتهـا« تناسـب با حضـرت  مسـیح )

ع( بر می گردد و مناسـب اسـت ضمیر در  این بیشـتر ضمیرهای در آیه به حضرت  مسـیح )

»نادی « نیز به او برگردد؛ ولی آنچه در اینجا مورد توجه ماسـت، این اسـت که دسـتور به »نذر 

سکوت«، دستوری الهی بود؛ خواه به وسیله فرشته الهی به )جبرئیل( ابلاغ شده باشد یا به 

ع(. از سـوی دیگـر می دانیـم نـذر همـواره به کاری تعلـق می گیرد که  وسـیله حضرت مسـیح )

دارای رجحان و مطلوبیت الهی باشد؛ بنابراین »روزه سکوت « دست کم در آن امت عملی 

الهی بود و از تعبیر آیه چنین بر می آید که نذر سکوت برای مردم آن زمان کاری شناخته شده 

بود؛ به همین دلیل هنگامی که مریم با اشاره اظهار داشت روزه سکوت گرفته ام، ظاهراً کسی 

بر این کار او ایراد نگرفت. 

گفتنی اسـت روزۀ  سـکوت در شـریعت اسـلام به دلیل تفاوت شـرایط زمان و مکان تحریم 

ع( می خوانیم: »و صوم الصمت  حرام: )حر عاملی،  شده است و در حدیثی از امام سجاد )

)ص( به  1412: ج 10، ص 523( روزه سـکوت حرام اسـت«. همین معنا در وصایای پیامبر

ع( می خوانیـم:  ع( نیـز آمـده اسـت. همچنیـن در حدیـث دیگـری از امـام صـادق ) علـی )

»ولا صمـت  یومـا الـی اللیـل: روزه سـکوت از صبـح تـا به شـب در اسـلام مشـروعیت ندارد« 

)کلینی، 1365، ج 8، ص 196(. 



گکاحی زیلیفدبیلمبعیشییع /  329

بـا ایـن وجـود از آداب صـوم کامـل در اسـلام ایـن اسـت کـه انسـان هنـگام روزه گرفتـن زبـان 

خـود را از آلودگـی بـه گنـاه و سـخنان باطـل حفـظ کنـد؛ همان گونه که چشـم و گـوش را باید 

ع( در حدیثی می فرماید: »ان الصوم لیس  از آلودگی به گناه محافظت کرد. امام صادق )

مـن الطعـام و الشـراب وحـده ان مریـم قالت انی نذرت للرحمـان صوما ای صمتا فاحفظوا 

ج 10، ص 166( روزه تنهـا از غـذا و  السـنتکم و غضـوا ابصارکـم ...: )حـر عاملـی، 1412: 

نوشـیدنی ها نیسـت ]مگـر نمی بینـد کـه[ مریم گفت: من بـرای خداوند رحمـان روزه ای نذر 

کرده ام؛ یعنی سکوت را. بنابراین هنگامی که روزه هستید، زبان های خود را حفظ کنید و 

چشمان خود را ]از گناه[ ببندید«.

دوم: در آیـۀ  10 سـورۀ »مریـم« اشـاره دیگـری بـه اهمیـت  سـکوت دیـده می شـود. در داسـتان 

ع( در آینـده  ع( می خوانیـم: »هنگامـی کـه مـژده تولـد حضـرت "یحیـی" ) یـا ) حضـرت زکر

نزدیک به او داده شد، در حالی که هم خودش پیر و ناتوان بود هم همسرش نازا، از خداوند 

 رَبِّ اجْعَـلْ لِـی آیـةً«. بـه او وحـی شـد: نشـانه تـو آن اسـت کـه 
َ

تقاضـای نشـانه ای کـرد؛ »قَـال

سـه شـبانه روز تمام در حالی که زبانت  سـالم اسـت، قدرت سـخن گفتن با مردم را نخواهی 

ـمَ 
ّ
 تُکلِ

َّ
لا

َ
 آیتُـک أ

َ
داشـت و تنهـا زبانـت  بـه ذکـر خـدا و مناجـات بـا او گـردش می کنـد: »قَـال

یالٍ سَوِیا«.
َ
ثَ ل

َ
اسَ ثَلا النَّ

درسـت اسـت که در این آیه تحسـین یا مذمتی از سـکوت نیسـت؛ ولی همین که آیت الهی 

بـرای »زکریـا« قـرار داده شـده اسـت، دلیـل بـر ارزش  الهـی آن اسـت. همیـن معنـا در سـورۀ »آل 

عمران« آیۀ  41 نیز آمده است »زکریا« پس از شنیدن این مژدۀ  بزرگ )مژدۀ  صاحب فرزند شدن، 

آن هم فرزند صالح و بسیار برجسته ای چون یحیی( تقاضای آیت و نشانه ای از پروردگارش 

کرد؛ در پاسخ به او فرمود: آیت و نشانه تو آن است که سه روز جز با اشاره و رمز با مردم سخن 

 رَمْزًا«.
َّ

یامٍ إِلا
َ
ثَةَ أ

َ
اسَ ثَلا مَ النَّ

ّ
 تُکلِ

َّ
لا

َ
 آیتُک أ

َ
نخواهی گفت؛ »قَال
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بر اساس احتمال بعضی از مفسران خود داری زکریا از سخن گفتن با مردم، جنبه اختیاری 

داشته است، نه اینکه زبان او بی اختیار جز با ذکر خدا باز نمی شد؛ به تعبیر دیگر او مأمور 

به روزۀ سکوت در آن سه روز بود. 

فخـر رازی ایـن قـول را از ابومسـلم نقـل می کنـد و آن را تفسـیر زیبـا و معقولـی می دانـد )فخـر 

رازی، 1364: ج 8، ص 40(؛ ولی این تفسیر با محتوای آیه چندان سازگار نیست؛ زیرا زکریا 

درخواست آیه و نشانه ای برای آن بشارت الهی کرده بود و سکوت اختیاری نمی تواند دلیل 

بر این معنا باشد جز با تکلف.

آنچه در بیشتر تفاسیر ملاحظه می شود، اختیاری نبودن سکوت است و خداوند زبان زکریا 

را برای سه روز از سخن گویی بازداشته است، مگر هنگام ذکر و تسبیح خداوند )برای نمونه، 

.ک: مکارم شیرازی، 1367: ج 2، ص 406؛ نیز المیزان، ج 14، ذیل آیه(.  ر

به هر حال این گفتگوها درباره تفسیر آیه در آنچه ما به دنبال آن هستیم؛ یعنی ارزش سکوت 

از نظـر قـرآن تأثیـر چندانـی نـدارد؛ امـا از آیـات بـالا به خوبـی اسـتفاده می شـود سـکوت ارزش 

والایی نزد خداوند دارد که در جایگاه آیتی الهی ارائه شده است. 

گفتنـی اسـت نطـق و تکلـم و سـخنگو بودن، امـری ذاتـی درون آدمـی اسـت؛ بنابرایـن قـرآن 

هرگـز بـه سـکوت توجـه نـداده اسـت و آن را راهـی بـرای رهایی ندانسـته اسـت، بلکـه از این 

کنـون کـه این سـخنگو از سـخن گفتن  ابـزار بـرای رشـد و تعالـی انسـان بهـره جسـته اسـت. ا

بـاز نمی ایسـتد کـه سـخنگویی ذاتـی اوسـت، چـه بایـد کـرد؟ راهـکار قـرآن ایـن اسـت که به 

آن جهـت بدهـد و بـه ابـزاری سـودمند تبدیـل کنـد؛ از ایـن رو مسـئله تفکـر و تدبـر از اصول 

اساسـی در راه و روش قرآنـی بـرای رسـیدن بـه کمـالات اسـت. تفکـر در انسـان و تدبـر در 

کید می کند. انسان سالک کسی است  کائنات اصلی است که قرآن بارها و بارها بر آن تأ

که در آفاق )بیرون( و انفس )درون( خود بررسی و تفکر می کند؛ از این رو خداوند در قرآن 
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فِظُ مِنْ 
ْ
آیاتی برای مهار کردن زبان و شیوه های به کارگیری درست زبان بیان می دارد: »ما یل

دَیـهِ رَقِیـبٌ عَتِیـدٌ: )ق: 18( هیـچ سـخنی در فضـای دهـان نمـی آورد، مگـر آنکه در 
َ
 ل

َ
قَـوْلٍ إِلّا

همان جا مراقبی آماده است«.

با توجه به آیات قبل، خداوند به زبان و سخن گفتن انسان توجه خاصی دارد؛ زیرا برای تمام 

کارهای انسان مراقب گذاشته است؛ اما مراقبت از زبان را خاص و جداگانه مطرح می کند؛ 

یعنی ذکر خاص بعد از عام که این امر به دلیل توجه ویژه به زبان است.

به هرحال سکوت در قرآن اگرچه یک جا آمده است، در همین یک مورد می توان نگاه مثبت 

قرآن به این واژه را استنباط کرد؛ همچنین مفهوم سکوت در قرآن بسیار مورد توجه است. در 

سطور بعد خواهد آمد که سکوت مورد نظر عرفا، برگرفته از آیات و روایات است.

سـکوت در روایـات: در ایـن قسـمت برخـی از روایاتـی بیـان می شـود کـه واژۀ سـکوت در آنهـا 

مطرح است؛ نیز روایاتی که مفهوم و مضمون سکوت و خاموشی در آنها بیان شده است، در 

این قسمت بررسی می شوند.

حَسَـنِ ع عَنْ 
ْ
بَا ال

َ
تُ أ

ْ
ل

َ
 سَـأ

َ
بِیهِ قَال

َ
ـنْدِی عَنْ أ ـدُ بْـنُ عَلِـی بْـنِ مَحْبُـوبٍ عَـنْ عَلِی بْنِ السِّ »مُحَمَّ

یـهِ فَیسْـکتُ عَنْهُ 
َ
عَ عَل نْ یشَـنَّ

َ
فْتَـی بِهَـا أ

َ
فُ إِنْ هُـوَ أ ةِ فَیتَخَـوَّ

َ
ل

َ
مَسْـأ

ْ
هُ عَـنِ ال

ُ
ل

َ
تِیـهِ مَـنْ یسْـأ

ْ
رَجُـلٍ یأ

فْضَلُ« 
َ
جْـراً وَ أ

َ
عْظَمُ أ

َ
ـکوتُ عَنْـهُ أ  السُّ

َ
ـی نَفْسِـهِ قَال

َ
فُ عَل  یتَخَـوَّ

َ
وْ یفْتِیـهِ بِمَـا لا

َ
حَـقِّ أ

ْ
وْ یفْتِیـهِ بِال

َ
أ

)طوسی، 1364: ج 6، ص 225(.

ةُ دِیارُهُمْ 
َ
مُنْتَقِل

ْ
حَفِی عَیشُهُمْ ال

ْ
کامِلِینَ فَهُمُ ال

ْ
مُؤْمِنِینَ ال

ْ
وْصَافِ ال

َ
هُ فِی أ

َ
مٍ ل

َ
ةِ کلا

َ
 فِی جُمْل

َ
»قَال

عُمْـشُ 
ْ
سْـبِیحِ ال ـةُ شِـفَاهُهُمْ مِـنَ التَّ

َ
بْل

ُّ
یـامِ الذ خَمِیصَـةُ بُطُونُهُـمْ مِـنَ الصِّ

ْ
رْضٍ ال

َ
ـی أ

َ
رْضٍ إِل

َ
مِـنْ أ

هُمْ 
َ
نْجِیلِ ل ِ

ْ
ُ فِی الإ  ضَرَبَهُ الّلَ

ً
لِک سِـیمَاهُمْ مَثَلا

َ
ـهَرِ فَذ وُجُوهِ مِنَ السَّ

ْ
فْرُ ال بُکاءِ الصُّ

ْ
عُیونِ مِنَ ال

ْ
ال

ثَرِ 
َ
 سِـیماهُمْ فِی وُجُوهِهِـمْ مِنْ أ

َ
ـی وَصَفَهُـمْ فَقَـال

َ
ول

ُ ْ
حُـفِ ال بُـورِ وَ الصُّ قُـرْآنِ وَ الزَّ

ْ
ـوْرَاةِ وَ ال وَ فِـی التَّ

لِک صُفْرَةَ وُجُوهِهِمْ مِنْ سَـهَرِ 
َ

نْجِیلِ عَنَـی بِذ ِ
ْ

هُـمْ فِی الإ
ُ
ـوْراةِ وَ مَثَل هُـمْ فِـی التَّ

ُ
ـجُودِ ذلِـک مَثَل السُّ



332 / پژاهشیندذدیذذ هبی گلاذع،یگدلی هم،یشمدزهیلیستم

وْمِ«  حَجِّ وَ الصَّ
ْ
کاةِ وَ ال ةِ وَ الزَّ

َ
لا ـرِّ وَ الصَّ ـکوتِ بِکتْمَانِ السِّ  السُّ

ُ
یتُهُمْ طُول

ْ
 حِل

َ
نْ قَال

َ
ی أ

َ
یلِ إِل

َّ
الل

)نوری، 1408: ج 1، ص 124(.

نْیا فِی 
ُ

ِ وَ کانَ یعْظِمُهُ فِی عَینِی صِغَرُ الدّ
خٌ فِی الّلَ

َ
ع کانَ لِی فِیمَا مَضَی أ مُؤْمِنِینَ 

ْ
مِیرُال

َ
 أ

َ
»قَال

بْ 
َ
مْ یغْل

َ
مِ ل

َ
کلا

ْ
ی ال

َ
 وَ کانَ إِذَا غُلِبَ عَل

َ
نْ قَـال

َ
ی أ

َ
کثَـرَ دَهْـرهِِ صَامِتـاً إِل

َ
 وَ کانَ أ

َ
نْ قَـال

َ
ـی أ

َ
عَینِـهِ إِل

یکـمْ بِهَذِهِ 
َ
 فَعَل

َ
نْ قَال

َ
ی أ

َ
ـمَ إِل

َّ
نْ یتَکل

َ
ـی أ

َ
حْـرَصَ مِنْـهُ عَل

َ
نْ یسْـمَعَ أ

َ
ـی أ

َ
ـکوتِ وَ کانَ عَل ـی السُّ

َ
عَل

زَمُوهَا« )نوری، 1408: ج 9، ص 22(.
ْ
ئِقِ فَال

َ
خَلا

ْ
ال

 
َ

ـةٍ فَـإِنّ
َ

مَ مِـنْ فِضّ
َ

ـکلا
ْ
 ال

َ
نّ

َ
قْمَـانُ لِابْنِـهِ یـا بُنَـی إِنْ کنْـتَ زَعَمْـتَ أ

ُ
 ل

َ
 قَـال

َ
ع قَـال  ِ

بِی عَبْـدِ الّلَ
َ
»عَـنْ أ

کوتَ مِنْ ذَهَبٍ« )کلینی، 1365: ج 2، ص 114(. السُّ

مَ کتِبَ 
َّ
مُؤْمِـنُ یکتَبُ مُحْسِـناً مَا دَامَ سَـاکتاً فَـإِذَا تَکل

ْ
عَبْـدُ ال

ْ
 ال

ُ
 یـزَال

َ
 لا

َ
ِ ع قَـال

بِی عَبْـدِ الّلَ
َ
»عَـنْ أ

وْ مُسِیئا« )کلینی، 1365: ج 2، ص 116(.
َ
مُحْسِناً أ

عَقْل« )ابن بابویه، 
ْ
کوتُ رَاحَةٌ لِل وحِ وَ السُّ طْقُ رَاحَةٌ لِلرُّ جَسَدِ وَ النُّ

ْ
وْمُ رَاحَةٌ لِل ادِقُ ع النَّ  الصَّ

َ
»وَ قَال

1406: ج 4، ص 402(.

 
ُ

مِ فَکلّ
َ

کلا
ْ
ـکوتِ وَ ال ظَرِ وَ السُّ

ثِ خِصَالٍ النَّ
َ

ـهُ فِـی ثَلا
ُّ
خَیـرُ کل

ْ
مُؤْمِنِیـنَ ع جُمِـعَ ال

ْ
مِیرُال

َ
 أ

َ
»وَ قَـال

یسَ فِیهِ فِکرَةٌ 
َ
 سُکوتٍ ل

ُ
غْوٌ وَ کلّ

َ
یسَ فِیهِ ذِکرٌ فَهُوَ ل

َ
مٍ ل

َ
 کلا

ُ
یسَ فِیهِ اعْتِبَارٌ فَهُوَ سَهْوٌ وَ کلّ

َ
نَظَرٍ ل

مِنَ 
َ
ی خَطِیئَتِهِ وَ أ

َ
مُهُ ذِکراً وَ بَکی عَل

َ
ةٌ فَطُوبَی لِمَنْ کانَ نَظَرُهُ عَبَراً وَ سُکوتُهُ فِکراً وَ کلا

َ
فَهُوَ غَفْل

ه « )ابن بابویه، 1406: ج 4، ص 405(. اسُ شَرَّ النَّ

دِ بْنِ  ی عُثْمَانَ بْنِ عِیسَـی عَنْ مُحَمَّ
َ
هْدِی بِإِسْـنَادِهِ إِل وَاحِـدِ النَّ

ْ
»وَ مِـنْ کتَـابِ عَلِـی بْـنِ عَبْدِال

کلَ 
ْ
 یـأ

َ
نْ لا

َ
ـرَابِ أ

َ
عَـامِ وَ الشّ یـامُ مِـنَ الطَّ یـسَ الصِّ

َ
 ل

ُ
ع یقُـول  ِ

بَا عَبْـدِ الّلَ
َ
 سَـمِعْتُ أ

َ
نَ قَـال

َ
عَجْـلا

یصُمْ سَـمْعُک وَ بَصَرُک وَ لِسَـانُک وَ بَطْنُک وَ 
ْ
کنْ إِذَا صُمْتَ فَل

َ
 یشْـرَبَ فَقَطْ وَ ل

َ
نْسَـانُ وَ لا ِ

ْ
الإ

 مِنْ خَیرٍ وَ ارْفُقْ بِخَادِمِک« )حر عاملی، 
َّ

کوتَ إِلا کثِرِ السُّ
َ
فَرْجُک وَ احْفَظْ یدَک وَ فَرْجَک وَ أ

1412: ج 10، ص 165(.
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یمَانَ عَنْ 
َ
قَاسِمِ بْنِ سُل

ْ
ضْرِ بْنِ سُوَیدٍ عَنِ ال

دِ بْنِ عِیسَی فِی نَوَادِرهِِ عَنِ النَّ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ
َ
»عَن أ

یصُـمْ سَـمْعُک وَ بَصَـرُک مِـنَ 
ْ
صْبَحْـتَ صَائِمـاً فَل

َ
ع إِذَا أ  ِ

بُو عَبْـدِ الّلَ
َ
 أ

َ
 قَـال

َ
مَدَائِنِـی قَـال

ْ
احٍ ال جَـرَّ

یکنْ 
ْ
خَادِمِ وَ ل

ْ
ذَی ال

َ
ی وَ أ

ْ
هَذ

ْ
قَبِیحِ وَ دَعْ عَنْک ال

ْ
عْضَائِک مِنَ ال

َ
حَرَامِ وَ جَارحَِتُک وَ جَمِیعُ أ

ْ
ال

 تَجْعَلْ یوْمَ 
َ

ِ وَ لا
 عَنْ ذِکرِ الّلَ

َّ
کوتِ إِلا مْتِ وَ السُّ زَمْ مَا اسْتَطَعْتَ مِنَ الصَّ

ْ
ائِمِ وَ ال یک وَقَارُ الصَّ

َ
عَل

َ یمْقُتُ ذَلِک«   الّلَ
َ

حِک فَإِنّ
َ

قَهْقَهَةَ بِالضّ
ْ
قُبَلَ وَ ال

ْ
مُبَاشَرَةَ وَ ال

ْ
ک وَ ال صَوْمِک کیوْمِ فِطْرکِ وَ إِیا

)حر عاملی، 1412: ج 10، ص 165(.

وْمِ  مَا لِلصَّ
َ
ـرَابِ وَحْدَهُ إِنّ

َ
عَامِ وَ الشّ یسَ مِنَ الطَّ

َ
یامَ ل  الصِّ

َ
 إِنّ

َ
ع قَال  ِ

بِی عَبْدِ الّلَ
َ
سْـنَادِ عَنْ أ ِ

ْ
»وَ بِالإ

یمَ بِنْتِ   مَرْ
َ

 مَا تَسْـمَعُ قَـوْل
َ
اخِلُ أ

َ
مْـتُ الدّ ـوْمُ وَ هُـوَ الصَّ ـی یتِـمَّ الصَّ نْ یحْفَـظَ حَتَّ

َ
شَـرْطٌ یحْتَـاجُ أ

یـوْمَ إِنْسِـیا یعْنِی صَمْتاً فَـإِذَا صُمْتُـمْ فَاحْفَظُوا 
ْ
ـمَ ال ِ

ّ
کل

ُ
ـنْ أ

َ
حْمـنِ صَوْمـاً فَل رْتُ لِلرَّ

َ
ـی نَـذ عِمْـرَانَ إِنِّ

 
َ

 تَمَـارَوْا وَ لا
َ

 تَغْتَابُـوا وَ لا
َ

 تَحَاسَـدُوا وَ لا
َ

 تَنَازَعُـوا وَ لا
َ

بْصَارَکـمْ وَ لا
َ
ـوا أ

ُ
کـذِبِ وَ غُضّ

ْ
سِـنَتَکمْ عَـنِ ال

ْ
ل

َ
أ

ـوا وَ 
ُ
 تُجَادِل

َ
 تَنَابَـزُوا وَ لا

َ
 تَشَـاتَمُوا وَ لا

َ
وا وَ لا  تَسَـابُّ

َ
 تُغَاضِبُـوا وَ لا

َ
 تُخَالِفُـوا وَ لا

َ
 تُبَاشِـرُوا وَ لا

َ
تَکذِبُـوا وَ لا

زَمُـوا 
ْ
ةِ وَ ال

َ
ـلا ِ وَ عَـنِ الصَّ

ـوا عَـنْ ذِکـرِ الّلَ
ُ
 تَغْفُل

َ
 تَضَاجَـرُوا وَ لا

َ
 تُسَـافِهُوا وَ لا

َ
 تَظْلِمُـوا وَ لا

َ
 تُبَـادُوا وَ لا

َ
لا

ورِ   الـزُّ
َ

ـرِّ وَ اجْتَنِبُـوا قَـوْل
َ

هْـلِ الشّ
َ
ـدْقَ وَ مُجَانَبَـةَ أ بْـرَ وَ الصِّ ـمَ وَ الصَّ

ْ
حِل

ْ
ـکوتَ وَ ال مْـتَ وَ السُّ الصَّ

خِرَةِ 
ْ

ی الآ
َ
مِیمَةَ وَ کونُوا مُشْـرفِِینَ عَل غِیبَةَ وَ النَّ

ْ
ـوءِ وَ ال خُصُومَةَ وَ ظَنَّ السُّ

ْ
فَرْی وَ ال

ْ
کذِبَ وَ ال

ْ
وَ ال

وَقَارَ وَ 
ْ
ـکینَةَ وَ ال یکمُ السَّ

َ
ِ وَ عَل

ُ مُتَزَوِّدِیـنَ لِلِقَـاءِ الّلَ یامِکـمْ مُنْتَظِریِـنَ لِمَـا وَعَدَکـمْ الّلَ
َ
مُنْتَظِریِـنَ لِ

رْتُمُ  هُ رَاجِینَ خَائِفِینَ رَاغِبِینَ رَاهِبِینَ قَدْ طَهَّ
َ

خَائِفِ مِنْ مَوْلا
ْ
عَبْدِ ال

ْ
 ال

َّ
خُضُوعَ وَ ذُل

ْ
خُشُوعَ وَ ال

ْ
ال

تَ 
ْ
أ قَاذُورَاتِ وَ تَبَرَّ

ْ
جِسْمَ مِنَ ال

ْ
فْتَ ال

َ
خِبِّ وَ نَظّ

ْ
سَتْ سَرَائِرُکمْ مِنَ ال

َ
عُیوبِ وَ تَقَدّ

ْ
وبَ مِنَ ال

ُ
قُل

ْ
ال

 ُ ک الّلَ ا قَدْ نَهَا جِهَاتِ مِمَّ
ْ
مْتِ مِنْ جَمِیعِ ال َ فِی صَوْمِک وَ بِالصَّ یتَ الّلَ

َ
ِ مِنْ عَدَاهُ وَ وَال

ی الّلَ
َ
إِل

نِیةِ....« )حر عاملی، 1412: ج 10، ص 166(.
َ

عَلا
ْ
رِّ وَ ال عَنْهُ فِی السِّ

فَارِّینَ 
ْ
مُقَاتِلِ فِی ال

ْ
غَافِلِینَ کال

ْ
اکرُ فِی ال

َّ
بَا ذَرٍّ الذ

َ
 یا أ

َ
هُ قَال

َ
بِی ص فِی وَصِیتِهِ ل بِی ذَرٍّ عَنِ النَّ

َ
»عَنْ أ

ـوْءِ وَ  وَحْدَةُ خَیرٌ مِنْ جَلِیسِ السَّ
ْ
وَحْدَةِ وَ ال

ْ
الِحُ خَیـرٌ مِنَ ال جَلِیـسُ الصَّ

ْ
بَـا ذَرٍّ ال

َ
ِ یـا أ

فِـی سَـبِیلِ الّلَ
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مِ وَ 
َ

کلا
ْ
 ال

َ
بَا ذَرٍّ اتْرُک فُضُول

َ
ـرِّ یا أ

َ
ءِ الشّ

َ
ـکوتُ خَیرٌ مِنْ إِمْلا ـکوتِ وَ السُّ خَیرِ خَیرٌ مِنَ السُّ

ْ
ءُ ال

َ
إِمْلا

ثَ بِکلِّ مَا سَمِعَ یا  نْ یحَدِّ
َ
مَرْءِ کذِباً أ

ْ
بَا ذَرٍّ کفَی بِال

َ
غُ بِهِ حَاجَتَک یا أ

ُ
مِ مَا تَبْل

َ
کلا

ْ
حَسْبُک مِنَ ال

قِ  یتَّ
ْ
َ عِنْدَ لِسَانِ کلِّ قَائِلٍ فَل  الّلَ

َ
بَا ذَرٍّ إِنّ

َ
سَانِ یا أ ِ

ّ
جْنِ مِنَ الل حَقَّ بِطُولِ السِّ

َ
هُ مَا مِنْ شَی ءٍ أ

َ
بَا ذَرٍّ إِنّ

َ
أ

مْ مَا یقُول« )حر عاملی، 1412: ج 12، ص 188(.
َ
یعْل

ْ
َ امْرُؤٌ وَ ل الّلَ

مَـک وَ اعْرضِْـهُ 
َ

مَـرْءُ مَخْبُـوءٌ تَحْـتَ لِسَـانِهِ فَـزنِْ کلا
ْ
ع ال مُؤْمِنِیـنَ 

ْ
مِیرُال

َ
 أ

َ
ع قَـال ـادِقُ   الصَّ

َ
»قَـال

ی،  ی« )نور
َ
وْل

َ
ـکوتُ أ ـمْ بِـهِ وَ إِنْ کانَ غَیـرَ ذَلِـک فَالسُّ

َّ
ِ فَتَکل

ِ وَ فِـی الّلَ
عَقْـلِ فَـإِنْ کانَ لِلَّ

ْ
ـی ال

َ
عَل

1408: ج 9، ص 22(.

صمت در لغت: صمت در لغت به معانی ذیل بیان شده است: 

= هـدوء، یعنـی آرامـش؛ لازمـه: سـکوت؛ خفـوت: سـکوت؛  »صمـت: سـکوت؛ متعتـع؛ خبـو

رعیل: کسـی که در کلامش گویایی نیسـت و زبایش گیر می کند و نمی تواند درسـت سـخن 
بگوید« )المقری الفیومی، 1405: ج 1، حرف »صاد«(.5

بنابرایـن از میـان کلمـات فـوق می توان به سـه معنـا و واژۀ هم ردیف صمت اشـاره کرد و دیگر 

 : واژه هـا بـا اضافه کـردن قرینـه و با واسـطه معنای صمـت می دهند. این سـه واژه عبارت  اند از

. سکوت، خفوت و خبو

»صَمَتَ، صَمتاً و صُمتا؛ بمعنی اطال السکوت؛ این ماده به معنای سکوت آمده و برکسی 

، 1988: ج 7، مادۀ »صمت«؛ نیز اتابکی،  اطلاق می شود که سکوت طولانی دارد« )ابن منظور

1380: ج 3، حـرف »صـاد«(. در تمـام فرهنگ هـای لغـت در بـارة واژۀ »صمـت«، سـکوت و 

خاموشی مطلق نیامده است.

صمـت در اصطـلاح: قشـیری دربـارۀ صمـت تعاریـف ذیـل را بیان داشـته اسـت: »الصمت: 

؛  سقوط النطق لظهور الحق؛ انقطاع اللسان عند روح العیان؛  هو فقد الخاطر لوجد حاضر

ذهاب العبارة عند مفاجئة الزیارة؛ بهت القلب تحت کشف الغیب؛ قال بعض: الصمت: 

لسان الحلم« )سامرایی، 2008: ص 63(.
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ابن عربـی دربـارۀ صمـت می گویـد: »الصمـت علی قسـمین: صمت باللسـان عـن الحدیث 

بغیـر الله تعالـی، مـع غیـر الله تعالـی جملـة واحـدة. وصمـت بالقلـب عـن خاطـر خطـر لـه فی 

کـوان البتـة. فمـن صمـت لسـانه ولم یصمـت قلبـه: خـف وزره. ومن  النفـس، فـی کـون مـن ال

صمـت لسـانه وقلبـه: ظهـر لـه سـره، وتجلی له ربـه. ومن صمت قلبه ولم یصمت لسـانه: فهو 

ناطق بلسان الحکمة. ومن لم یصمت بلسانه ولا بقلبه: کان مملکة للشیطان، ومسخرة له. 

فصمت اللسان: من منازل العامة، وأرباب السلوک. وصمت القلب: من صفات المقربین، 

وأهل المشـاهدات. وحال صمت السـالکین: السـلامة من الآفات. وحال صمت المقربین: 

مخاطبـات التأنیـس. فمـن التـزم الصمت فی جمیع الحوال کلها، لم یبـق له حدیث إلا مع 

، إلی  ربـه، فـإن الصمـت علـی الإنسـان محـال فـی نفسـه. فـإذا انتقل مـن الحدیث مـع الغیـار

إذا نطق نطق بالصواب لنه ینطق عن الله  الحدیث مع ربه، کان نجیاً مقرباً مؤیداً فی نطقه. و

تعالـی. فالنطـق بالصـواب نتیجة الصمت عن الخطأ، والـکلام مع غیر الله خطأ، بکل حال، 

وبغیـر الله سـوء مـن کل حـال ... ولحـال الصمـت مقـام روحـی علـی ضروبه. والصمـت یورث 

معرفة الله تعالی وتقدس« )ابن عطاءالله الاسکندری، 1423: ص 150(.

همچنین بیان می دارد: »الحکمة فی الصمت« )ابن عربی، مخطوطة نبذة لطیفة و کلمات 

طریقة، ص 35(، »من صمت بلسانه وتکلم بالإشارة فصمته لا یعول علیه« )ابن عربی، 1367: 

ص 13( و »الصمت العام لا یعول علیه« )ابن عربی، 1367: ص 16(.

برخی از عارفان صمت را چنین تعریف کرده اند: »ظاهر ]الصمت[ ترک الکلام بغیر ذکر الله 

« )احمـد بن محمد بن  تعالـی، وأمـا باطنـه فصمـت الضمیـر عـن جمیع  التفاصیـل والخبار

عبـاد، مخطوطـة المـوارد الجلیة فی امور الشـاذلیة، ص 19(. أبوطالـب المکی دربارۀ صمت 

می گوید: »قال بعض العلماء: الصمت: نوم العقل، والنطق یقظته، وکل یقظة تحتاج إلی نوم، 

وما صمت عاقل قط إلا اجتمع عقله وحضر لبه« )ابوطالب مکی، ]بی تا[: ج 1، ص 96(.

از نظر ابن عربی مقصود از صمت، نه صمت باطن انسان است که باطن هر انسانی مانند 
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یـه و تسـبیح خداونـد ناطـق اسـت، نـه صمت انسـان اسـت. به طور  هـر موجـود دیگـر بـه تنز

ـف اسـت در احوال و اوقاتـی به ذکر خداوند بپـردازد و مقصود از آن 
ّ
کلـی انسـان شـرعاً مکل

صمت متعارف اسـت؛ یعنی انسـان از سـخنان بیهوده و بی معنایی عاری از نصیحت و 

حکمـت، لـب فرو بنـدد و خاموشـی گزینـد. بـدان که صمت یکی از ارکان چهارگانه اسـت 

کـه مـردان و زنـان بـدان ابدال گشـته اند. گفته شـد: ابـدال چندند؟ گفت: چهـل نفوس اند. 

بـه او گفتـه شـد: چـرا بـه جـای نفـوس، رجـل گفته نشـد؟ پاسـخ آمد: گاهـی میان آنـان زنان، 

نیز چون مریم دختر عمران و آسـیه زن فرعون بودند؛ پس عبد ذاتاً صامت اسـت و به طور 

م برتری دهد. چه پیامبر )ص( فرمود: 
ّ
م است و باید انسان، صمت را بر تکل

ّ
عرضی متکل

من صَمتَ نجا؛ چه صمت همراه با تفکر و سـخن با تدبیر و عقل، انسـان را از حوادث و 

گزندهای حیات به دور می دارد« )سعیدی، 1383: ص 454(. ابن عربی دربارۀ امتیاز و اثر 

مثبت صمت چنین گوید:

کوان نعت لازم»الله قال علی لسان عبیده فالصمت فی الا

خدا با زبان بندگانش سخن گفته است؛ پس خاموشی در عالم هستی صفتی است ضروری.

م نفسه
ّ
 من یکل

ّ
فهو السمیع کلامه و العالمما ثم الا

کسی نیست جز آنکه با خود سخن می گوید؛ پس او و همۀ عالم شنونده سخن اوست.

هذا هو الحق الصریح الحاکمو هو النوجود فلیس الاعینه

وجود هم اوست و چیزی جز او نیست. حق آشکار و حاکم همین است« 

)ابن عربی، 1972: ج 2، ص 177(.

از سوی دیگر سلوک عرفانی مراحل مختلفی دارد که برخی از آنها از مبادی و فروع و بعضی از 

مقوله »اصول« به شمار می روند و عارفان بزرگ »خاموشی« را از مبانی و اصول سلوک عرفانی 

دانسته اند )بنگرید: نجم رازی، 1379: ص 281؛ قشیری، 1379: ص 281؛ غزالی، 1380: ص 
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65؛ ابونصر سراج، 1382: ص 256(. ابن عربی به این مقام اشاره دارد؛ آنجا که می گوید: »هرکه 

خاموش شد، هم به زبان و هم به دل، سرّ او را پیدا شد و خدای جل جلاله او را تجلی کرد 

... و حال خاموشی، مقام وحی است«)ابن عربی، 1367: ص 10 ـ 11(.

بنابراین صمت نزد عارفان یکی از مقامات و یکی از اصول اساسی سلوک عرفانی است که 

در تمام مراحل باید مراعات شود.

صمـت در قـرآن: مـادة »صَمَـتَ، صَمتـا و صُمتـا«، مانند سـکوت فقط یک بار در قـرآن به کار 

نْتُمْ صامِتُونَ: 
َ
مْ أ

َ
 دَعَوْتُمُوهُمْ أ

َ
یکمْ أ

َ
بِعُوکمْ سَـواءٌ عَل هُدی  لایتَّ

ْ
ی ال

َ
رفته اسـت: »وَ إِنْ تَدْعُوهُمْ إِل

)اعراف: 193( اگر آنان را به راه هدایت فراخوانید، شما را پیروی نمی کنند؛ برای شما یکسان 

اسـت چـه آنـان را بخوانیـد یـا خامـوش و سـاکت باشـید«. همان طـور که ملاحظه می شـود در 

کتاب آسمانی قرآن مجید، واژه های سکوت و صمت هرکدام یک بار در قرآن به کار رفته اند؛ 

اما واژه های هم معنا و هم مفهوم با این دو واژه، بسیار در قرآن به کار رفته است. 

زبـان از نظـر قـرآن نعمتـی بـزرگ اسـت کـه بایـد قـدر و ارزش آن را دانسـت. انسـان از نظـر قـرآن 

موجودی سخنگوست و سخنگویی وی نعمت بزرگی است که باید بر آن شکر گذاشت و 

بهترین شـکر و سـپاس از هر نعمتی، بهره گیری درسـت از آن نعمت اسـت؛ از این رو همواره 

سخن گفتن برای انسان هم برای بیان احساسات و عواطف هم برای آموزش و یادگیری مفید 

و مورد اهتمام و ترغیب بوده است.

از سوی دیگر زبان در شخصیت سازی و کمال یابی انسان، نقش مهم و اساسی ایفا می کند. 

بسیاری از مفاهیم علمی و نظری از راه زبان منتقل می شود و احساسات و عواطف با بیان 

شـفاهی در جـان دیگـری نفـوذ می کنـد و خود را نشـان می دهـد. اگر در هر حـوزه ای از زندگی 

توجه شود، می توان نقش و کارکردهای زبان را یافت. کنش های ارتباطی در جامعه دو نفره تا 

میلیونی از راه زبان به آسانی امکان پذیر و شدنی است؛ همچنین زبان برای احیای عدالت 

و اجرای حق و تبیین مواضع و خواسته ها بهترین ابزار است. 
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یـادی در قـرآن مجیـد بیـان شـده اسـت؛ در مقابـل دربارۀ سـکوت و  در فضیلـت زبـان آیـات ز

صمت فقط دو آیه در این کتاب آسمانی بیان شده است؛ آیا این مسئله دلیلی بر اهمیت 

بیان و زبان در مقابل سکوت، صمت و خاموشی نیست؟ گرچه بررسی این موضوع، وظیفه 

اولیه این نوشتار نیست؛ اما برای بررسی اهمیت خاموشی نکاتی در این نوشتار ارائه می شود.

نـدارد.  و سـخنوری، تضـادی وجـود  تعبیـر دیگـر خاموشـی  بـه  یـا  و سـکوت  بیـان  میـان 

بـه عبـارت دیگـر بیـان و سـخنوری ذاتـی انسـان اسـت؛ امـا قـرآن از ایـن ابـزار بـرای رشـد و 

کنـون کـه ایـن سـخنگو از سـخن گفتن بـاز نمی ایسـتد و  تعالـی انسـان بهـره جسـته اسـت. ا

سـخنگویی ذاتـی اوسـت، چـه بایـد کـرد؟ راهـکار قـرآن این اسـت که آن را جهـت دهد و به 

گر به درسـتی مورد اسـتفاده قـرار نگیرد، به نقمت  ابـزاری سـودمند تبدیـل کند. هر نعمتی ا

و بـلا تبدیـل می شـود؛ از ایـن رو در نعمت بـودن هـر چیـزی یا نقمت و بلاشـمردن آن باید به 

چگونگی اسـتفاده از آن توجه داشـت. هرگاه چیزی برای انسـان و تکامل و تقرب او مفید 

و سـازنده باشـد، آن چیز کمالی و خیر و نعمت اسـت، وگرنه شـر و بلایی اسـت که باید از 

گر به درستی از  ی گزیند یا رهایی یابد. زبان که از نعمت های بزرگ خداوند است، ا آن دور

آن استفاده نشود و به جای شکر و سپاس و بهره گیری برای تکامل، در غیبت و تهمت و 

فحش و ناسزا به کار گرفته شود، نقمت و بلایی بزرگ است که دارنده وی را از مردم دور و 

از بهشت می راند و به دوزخ می کشاند.

یکی از مشکلات طبیعی زبان، بهره گیری نادرست و نابجاست. زبان که باید عنصر ارتباطی 

باشـد، بـه دشـمن ارتباطـات تبدیـل می شـود و به جـای آنکه مهر و محبـت را بیفزاید، کینه و 

دشـمنی را می پراکند؛ از این رو به انسـان سـفارش بسـیاری می شـود تا آن را مهار و مدیریت 

کنـد. یکـی از کارکـرد سـکوت یـا صمـت یـا خاموشـی، مدیریـت زبـان و بیـان اسـت؛ مقصـود 

مدیریتِ سخنانی است که بی جا و بی مورد از زبان انسان خارج می شود یا غیبت و تهمت 

و دروغ و افترا باشد. در این موارد باید انسان خود را کنترل کند و لب فرو بندد.
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مدیریت زبان بسـیار مورد توجه قرآن کریم قرار گرفته اسـت؛ بنابراین گرچه از الفاظ سـکوت 

و صمت در قرآن کریم فراوان سخن به میان نیامده است، خداوند متعال در آیات بسیاری 

دَیهِ رَقِیبٌ 
َ
 ل

َ
فِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلّا

ْ
در بارۀ مدیریت زبان سخن گفته است؛ از جمله می فرماید: »ما یل

عَتِیدٌ: )ق: 18( هیچ سخنی در فضای دهان نمی آورد، مگر آنکه در همان جا مراقبی آماده 

است«. کلمۀ »لفظ« به معنای پرت کردن است و اگر سخن گفتن را لفظ نامیده اند، به نوعی 

تشبیه است؛ نیز کلمۀ »رقیب«  به معنای محافظ و کلمۀ »عتید« به معنای کسی است که 

فراهم کننـده مقدمـات آن ضبـط و حفـظ اسـت. درواقـع خداوند یکی یکی مقدمـات را برای 

گاه شود. دیگری فراهم می کند تا او از نتیجه کار وی آ

علامـه طباطبایـی می نویسـد: »ایـن آیـه شـریفه بعـد از جمله "اذ یتلقـی المتلقیان" کـه آن نیز 

درباره فرشـتگان موکل اسـت، دوباره راجع به مراقبت دو فرشـته سـخن گفته با اینکه جمله 

اول تمامـی کارهـای انسـان را شـامل می شـد. جملـه دوم تنهـا راجـع بـه تکلم انسـان اسـت، از 

باب ذکر خاص بعد از عام است که در همه جا می فهماند گوینده نسبت به خاص عنایتی 

بیشـتر دارد؛ مثـل اینکـه شـما بـه پسـر بـزرگ خـود وصیـت کنـی ارحـام و خویشـاوندان را پاس 

، که می رسـاند در باره آن شـخص عنایتی بیشـتر داری«  ، فلان پسـر عمویت را پاس بدار بدار

)طباطبایی، 1378: ج 18، ذیل آیه(. 

همان طـور کـه ملاحظـه می شـود خداونـد بـه زبـان و سـخن گفتن توجـه ویـژه ای دارد؛ از این رو 

برای جلوگیری از آفات زبان و هشدار دادن به انسان در برابر محافطت از زبان در برابر آفاتی 

کت روحی و روانی انسـان شـود، در این آیه بیان می دارد برای تمام  که امکان دارد سـبب هلا

اعضای انسان محافظ و نگهبان قرار دادیم و برای زبان نگهبانی خاص. این توجه نشان از 

اهمیت این عضو است؛ بنابراین انسان وظیفه دارد این عضو را مدیریت خاص نماید؛ عرفا 

، راهکار سکوت و خاموشی در موارد غیر ضروری  نیز به همین دلیل برای مدیریت این عضو

را پیشنهاد داده اند.
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، راهکار خاموشی را بیان کرده است، اما  بنابراین خداوند در قرآن کریم درباره مدیریت این عضو

با الفاظی غیر از سکوت؛ همچنین در قرآن کریم کارکردهای دیگر صمت و خاموشی با استفاده 

از واژه های هم معنا با صمت و خاموشی بیان شده است که در ادامه نوشتار خواهد آمد.

ـرِّ وَ  صمـت در روایـات: پیامبـر )ص( فرمود:»اَوصانـی رَبّی بِسَـبعٍ: اَوصانی بِالِاخلاصِ فِی السِّ

مَنی و اُعطیَ مَن حَرَمَنی و اَصِلَ مَن قَطَعَنی و اَن یکونَ صَمتی 
َ
ن ظَل العَلانیةِ وَ اَن اَعفُوَ عَمَّ

فِکـرا وَ نَظَـری عِبَـرا: )کراجکـی، 1405: ج 2، ص 11( پـروردگارم هفـت چیـز را بـه مـن سـفارش 

، گذشـت از کسـی که به من ظلم نموده، بخشـش به کسـی  فرمود: اخلاص در نهان و آشـکار

که مرا محروم کرده، رابطه با کسی که با من قطع رابطه کرده و سکوتم همراه با تفکر و نگاهم 

برای عبرت باشد«.

، وَالرّفِقُ،  برُ  الَادَبِ وَالمُروءَةِ سَبعُ خِصالٍ: اَلعَقلُ وَ الحِلمُ، وَالصَّ
ُ

ع( فرمود: »کمال امام صادق )

متُ، وَحُسنُ الخُلقِ وَ المُداراةُ: )مجلسی، 1403: ج 84، ص 325، ح 14( کمال ادب و  وَالصَّ

، ملایمت، سکوت، خوش اخلاقی و مدارا«. مروت در هفت چیز است: عقل، بردباری، صبر

متَ زَینٌ   الصَّ
َ

متِ، تَعد حَلِیماً، جاهِـلاً کُنتَ اَو عالِماً، فَـاِنّ یـکَ بِالصَّ
َ
همچنیـن فرمـود: »عَل

هالِ: )نوری، 1408: ج 9، ص 17( عالم باشی یا جاهل،  کَ عِندَالجُّ
َ
ماءِ وَ سِترٌ ل

َ
کَ عِندَ العٌل

َ
ل

خاموشـی را برگزیـن تـا بردبـار بـه شـمار آیـی؛ زیرا خاموشـی نـزد دانایـان زینت و پیـش نادانان 

پوشش است«.

هُ دَعَهٌ حَسَنَهٌ 
َ
متِ فَانّ یکُم بِالصَّ

َ
هُ المَنطِقِ حُکم عَظیمٌ ، فَعَل

َّ
ع( فرمود: »قِل امام موسی کاظم)

نـوبِ: )مجلسـی، 1403: ج 78، ص 321( کم گویـی حکمـت بزرگـی 
ُّ

ـهٌ مِـنَ الذ
َ

ـهُ وِزرٍ وَ خِفّ
َّ
وَ قِل

است؛ بر شما باد به خموشی که آسایش نیکو و سبک باری و سبب تخفیف گناه است«.

ی أمرِ دینِکَ: 
َ
کَ عَل

َ
یطانِ وَ عَونٌ ل

َ
هُ مَطرَدَءٌ لِلشّ

َ
متِ فَانّ یکَ بِطولِ الصَّ

َ
)ص( فرمود: »عَل پیامبر

)مجلسی، 1408: ج 68، ص 279( خود را ملزم به سکوت طولانی کن؛ چرا که این کار موجب 

طرد شیطان است و در کار دین، یاور توست«.
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نیز صمت موجب نجات سالک از مهالک و خطرات است. رسول اکرم )ص( فرمود: »من 

صمت نجا: )نراقی، ]بی تا[: ج 2، ص 358( هر که صمت اختیار کند، نجات می یابد«.

صمت به اندازۀ خود راه نفوذ شیطان به قلب را می بندد و غلبه سالک بر شیطان و کنارزدن 

خواطر شیطانی را آسان تر می کند که برای سالک موفقیتی بزرگ است.

، فانک بذلک تغلب الشـیطان: )نراقی،  رسـول اکـرم )ص( فرمـود: »اخـزن لسـانک الامـن خیـر

؛ زیـرا تـو بـا ایـن عمل بر شـیطان  ، مگـر از کلام خیـر ]بی تـا[: ج 2، ص 358( زبانـت را نگهـدار

غلبه می کنی«.

سـالک صـادق و کسـی کـه قـدم در طریـق طلب می گـذارد و به ذکـر و فکر روی آورده اسـت، 

در حال صمت در سیر صعودی قرار می گیرد؛ زیرا خود صمت، مقام است. او در این مقام 

تحت تربیت حضرت ربوبیت قرار می گیرد و این سرّی دارد که از اهل آن پوشیده نیست.

رسـول اکـرم )ص( فرمـود: »الا اخبرکـم بأیسـر العبـاده و أهونهـا علـی البـدن، الصمت و حسـن 

الخلق: )نراقی، ]بی تا[: ج 2، ص 358( آیا به شما خبر دهم آسان ترین عبادت و سبک ترین 

آن در برابر بدن را؟ این عبادت همان صمت است و حسن خلق«.

ـمُ بِـهِ وَهُـوَ 
َ
 القَل

َ
قِیـنَ بِحَقَائِـقِ مَـا سَـبَقَ وَجَـفّ مـتُ شِـعَارُ المُحَقِّ ع( فرمـود: »الصَّ امـام صـادق)

ونُ مِنَ الخَطَایا  بِّ وَتَخفِیفُ الحِسَابِ وَالصَّ نیا وَالآخِرَةِ وَفِیهِ رضَِاءُ الرَّ
ُ

مِفتَاحُ کلِّ رَاحَةٍ مِنَ الدّ

وَةُ 
َ

فسِ وَحَلا یاضَةُ النَّ  الهَوَی وَرِ
ُ

یناً لِلعَالِمِ وَمَعَهُ عَزل ی الجَاهِلِ وَزَ
َ
ُ سِتراً عَل هُ الّلَ

َ
لِ قَد جَعَل

َ
ل وَالزَّ

 
َ

 مِنهُ لا
ٌ

ک بُدّ
َ
ا ل غلِق بَابَ لِسَـانِک عَمَّ

َ
رفُ فَأ

َ
ةُ وَالظّ  قَسـوَةِ القَلبِ وَالعَفَافُ وَالمُرُوَّ

ُ
العِبَادَةِ وَزَوَال

ک الخَلقِ 
َ

مَا سَبَبُ هَلا
َ
إِنّ ِ وَ

ِ وَفِی الّلَ
کرَةِ لِلَّ ا

َ
مِ وَالمُسَاعَدَةِ فِی المُذ

َ
 لِلکلا

ً
هلا

َ
م تَجِد أ

َ
سِیمَا إِذَا ل

متَ وَفَوَائِدَهُ  مِ وَصَوَابِهِ وَعَلِمَ الصَّ
َ

متُ فَطُوبَی لِمَن رُزِقَ مَعرفَِةَ عَیبِ الکلا مُ وَالصَّ
َ

وَنَجَاتِهِمُ الکلا

متِ  حسَنَ صُحبَةَ الصَّ
َ
مِ أ

َ
قِ الَانبِیاءِ وَشِعَارِ الَاصفِیاءِ وَمَن عَلِمَ قَدرَ الکلا

َ
خلا

َ
 ذَلِک مِن أ

َ
فَإِنّ

هُ عِبَادَةً 
ُّ
مُهُ وَصَمتُهُ کل

َ
ی خَزَائِنِهِ کانَ کلا

َ
متِ وَائتَمَنَهُ عَل طَائِفِ الصَّ

َ
ی مَا فِی ل

َ
شرَفَ عَل

َ
وَمَن أ

: )نـوری، 1408: ج 9، ص 20( صمـت و خاموشـی  ـارُ  المَلِـک الجَبَّ
َّ

ـی عِبَادِتِـهِ إِلا
َ
لِـعُ عَل  یطَّ

َ
وَ لا
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طریقـه اهـل تحقیـق و شـعار کسـانی اسـت کـه بـا دیـده بصیـرت در حقایـق ثابـت و اسـتوار 

جهان می نگرند؛ کسـانی که در حقایق ما سـبق و زمان های گذشـته غور و بررسـی کرده اند و 

حقایقی را بیان می کنند که قلم ها ننوشته و در کتاب ها نیامده است. سپس فرمود: سکوت 

کلیـد هـر گونـه راحتـی و آسـایش دنیـا و آخـرت اسـت؛ موجـب رضـا و خشـنودی خداسـت؛ 

باعـث سبک شـدن حسـاب انسـان در روز قیامـت اسـت؛ وسـیله محفوظ مانـدن از خطاهـا 

، و برای عالم زینت اسـت؛ وسـیله ای اسـت برای  و لغزش هاسـت؛ برای جاهل پرده و سـاتر

قطع شـدن هوی و هوس های نفسـانی؛ وسـیله ریاضت نفس اسـت؛ وسـیله درک حلاوت و 

ت عبادت و مناجات با پروردگار است؛ قساوت و سختی دل را از بین می برد؛ وسیله ای 
ّ

لذ

است برای کسب حیا و پرهیزکاری؛ سبب زیاد شدن تدبّر و تعقّل و مروّت و مردانگی است؛ 

موجب فهم و کیاست و عقل انسان می شود. سپس فرمود: »اکنون که به فایده های سکوت 

گاه شـدی، پس دهان فرو بند و تا مجبور نشـدی، لب به سـخن مگشـای، به ویژه اگر کسـی  آ

کـت و  را پیـدا نکنـی کـه بـرای خـدا و در راه خـدا بـا او گفتگـو کنـی. آن گاه فرمـود: »وسـیله هلا

نجات مردم سخن گفتن و سکوت است؛ پس خوشا به حال کسی که توفیق شناخت سخن 

گاه گردد؛ زیرا سکوت  خوب و بد را پیدا کند و به فواید و آثار پسندیده کم گویی و سکوت آ

از اخلاق انبیای الهی و شـعار بندگان برگزیده خداوند اسـت و اگر کسـی ارزش و قدر کلام 

را بداند، بی جا سـخن نمی گوید و سـکوت را شـعار خود قرار می دهد و کسـی که بر لطایف 

گاهی و اشراف داشته باشد و صمت و خاموشی را امین خزاین و اسرار دل خویش  سکوت آ

قرار دهد، چنین شخصی گفتار و خاموشی اش   هر دو عبادت می شود و کسی جز خدا به 

گاهی ندارد«. حقیقت این عبادت آ

فَکرُ  عَاقِلِ التَّ
ْ
حَکمِ یا هِشَامُ لِکلِّ شَی ءٍ دَلِیلٌ وَ دَلِیلُ ال

ْ
 لِهِشَامِ بْنِ ال

َ
هُ قَال

َ
نّ
َ
ع( أ کاظِمِ )

ْ
»وَ عَنِ ال

مْتِ  یکـمْ بِالصَّ
َ
مَنْطِـقِ حُکمٌ عَظِیمٌ فَعَل

ْ
ةُ ال

َّ
 یـا هِشَـامُ قِل

َ
نْ قَـال

َ
ـی أ

َ
مْـتُ إِل فَکـرِ الصَّ وَ دَلِیـلُ التَّ
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ی 
َ
. إِل بْـرِ

ـهُ بَابُ الصَّ
َ
ـمِ فَإِنّ

ْ
حِل

ْ
نُـوا بَـابَ ال نُـوبِ فَحَصِّ

ُّ
ـةٌ مِـنَ الذ

َ
ـةُ وِزْرٍ وَ خِفّ

َّ
ـهُ دَعَـةٌ حَسَـنَةٌ وَ قِل

َ
فَإِنّ

حِکمَةَ وَ 
ْ
قِی ال

ْ
ـهُ یل

َ
مُؤْمِـنَ صَمُوتـاً فَادْنُوا مِنْهُ فَإِنّ

ْ
یتُـمُ ال

َ
ِ ص إِذَا رَأ

 الّلَ
ُ

 رَسُـول
َ

 یـا هِشَـامُ قَـال
َ

نْ قَـال
َ
أ

عَمَلِ اذا رایتم المؤمن صموتا 
ْ
مِ قَلِیلُ ال

َ
کلا

ْ
مُنَافِقُ کثِیرُ ال

ْ
عَمَلِ وَ ال

ْ
مِ کثِیرُ ال

َ
کلا

ْ
مُؤْمِنُ قَلِیلُ ال

ْ
ال

فادنوا منه فانه یلقی الحکمة و المؤمن قلیل الکلام کثیر العمل و المنافق کثیر الکلام قلیل 

العمل« )نوری، 1408: ج 9، ص 18(. 

ع( فرمود: »اکثر صمتک یتوفر فکرک و یستنر قلبک و یسلم الناس من  امام امیرالمؤمنین )

یـاد شـود و  یـدک: )تمیمـی آمـدی، 1410: ج 1، ص 257( بسـیار خاموشـی برگزیـن تـا فکـرت ز

عقلت نورانی گردد، و مردم از دست ]و زبان[ تو سالم بمانند«.

در مواعظ پیامبراکرم )ص( به ابوذر آمده است: »اربع لایصیبهن الا مؤمن، الصمت و هو اول 

العباده... : )مجلسی، 1403: ج 74، ص 90( چهار چیز است که تنها نصیب مؤمن می شود: 

نخست  خاموشی است که سرآغاز عبادت می باشد ...«.

ع( می خوانیم: »سـکوت نه تنها از اسـباب علم و دانش اسـت،  از امام علی بن موسـی الرضا )

بلکه راهنما به سوی هر خیر و نیکی است؛ نیز فرمود: »ان الصمت  باب من ابواب الحکمه، 

: )کلینی، 1365: ج 2، ص 113( سکوت  ان الصمت  یکسب المحبه انه دلیل علی کل خیر

دری از درهای دانش است؛ سکوت محبت می آورد و دلیل و راهنمای همه خیرات است«.

: )تمیمـی  ، و یکفیـک مئونـه الاعتـذار ع( فرمـود: »الصمـت  یکسـیک الوقـار امیرمؤمنـان )

آمدی، 1410: ج 1، ص 98( خاموشـی لباس وقار بر تو می پوشـاند و مشـکل عذرخواهی را 

از تو بر می دارد«.

ع( فرمود: »نعم العون الصمت فی مواطن کثیره و ان کنت فصیحا: )مجلسی،  امام حسن )

1403: ج 68، ص 280( سکوت یاور خوبی است در بسیاری از موارد، هرچند سخن گویی 

فصیح باشی«.
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ع( کلمـات و بیانات زیادی در اهمیت صمت در کتاب  همچنیـن از امیرالمومنیـن علی )

«؛  غـرر الحكـم نقـل شـده اسـت کـه بـه برخـی از آنهـا اشـاره می شـود: »الصمـت روضـه الفکـر

[ العقـل«؛ »أحسـن الصمـت مـا کان عـن الزلـل«؛ »أحمد من  »الصمـت آیـة النبـل و ثمـرة ]ثمـر

البلاغة الصمت حین لا ینبغی الکلام«؛ »إنما یستحق اسم الصمت المضطلع بالإجابة و إلا 

فالعی به أولی«؛ »صمت تحمد عاقبته خیر من کلام تذم مغتبه ]مغبته [«؛ »قد أفلح التقی 

[ الجاهـل«؛ »من  الصمـوت«؛ »کـن صموتـا مـن غیـر عی فإن الصمت زینة العالم و سـتر ]سـر

عقـل صمـت«؛ »لا عبـاده کالصمـت«؛ »الصمـت آیـة الحلـم«؛ »الصمت زین العلـم و عنوان 

 ] الحلـم«؛ »نعـم قریـن الحلـم الصمـت«؛ »لا حلـم کالصمـت«؛ »الـزم الصمـت یسـتر ]یسـتتر

فکرک«؛ »اصمت دهرک یجل ]یحل [ أمرک«؛ »الزم الصمت یلزمک النجاه و السـلامه و الزم 

الرضا یلزمک الغناء ]الرضا[ و الکرامه«.

ع( در وصف خاموشی بیان می شود: در فرجام این قسمت شعری از امام علی )

ها
َ
بتُ نَفسی فَما وَجَدتُ ل بِغَیرِ تَقوَی الالهِ مِن اَدَبِ»اَدَّ

اَفضَلَ مِن صَمتِها عَنِ الکذِبِفی کلِّ حالاتِها وَ اِن قَصُرَت

مَها ذُوالجَلالِ فِی الکتُبِوَ غیبَةِ النّاسِ اَن غیبَتَهُم حَرَّ

هٍ کلامُک یا
َ

کوتَ مِن ذَهَبِ اِن کانَ مِن فِضّ  السُّ
َ

نَفسُ فَاِنّ
)دیلمی، 1367: ص 273(

بـه ادب و تربیـت نفـس خـود پرداختـم و بـرای  آن ادبـی بهتـر از تقوای الهـی در تمام حالاتش 

نیافتـم؛ و اگـر از پـس ایـن امـر برنیامـد، برای آن چیزی بهتر از دم فروبسـتن از دروغ نیافتم؛ و از 

غیبت مردمان، همانا غیبت آنان را خداوند با عظمت در کتاب های حرام کرده است. ای 

نفس، اگر سخن تو نقره است، سکوت طلاست«.
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ذقدیسدیگکاحیبدیصمت

بـا توجـه بـه آیـات و روایـات فـوق، ایـن سـؤال طـرح می شـود کـه چـه تفاوتـی میـان صمـت و 

سـکوت وجـود دارد؟ آیـا در نـگاه بـزرگان دیـن ایـن دو در یـک رتبـه قـرار دارنـد؟ بـرای بیـان این 

ع( در مقایسـۀ کلام بـا سـکوت نقـل می شـود؛ از این حدیث  تفـاوت حدیثـی از امـام سـجاد )

می توان تفاوت صمت که مورد مدح و سـفارش زیاد معصومین قرار گرفته اسـت با سـکوت 

ع( در این بـاره سـخنی دارد کـه سـخن آخـر و قـول فصـل اسـت و  را بیـان کـرد. امـام سـجاد )

حق مطلب را به خوبی ادا فرموده اسـت. کسـی از آن حضرت پرسـید: آیا سـخن گفتن افضل 

ع( در جواب فرمود: »لکل واحد منهما آفات فاذا سـلما من الافات  اسـت یا سـکوت؟ امام )

ع(؟ قـال: لان الله عزوجل ما  فالـکلام افضـل مـن السـکوت. قیـل کیف ذلک یابـن رسـول الله )

بعث الانبیاء و الاوصیاء بالسکوت، انما بعثهم بالکلام، و لا استحقت الجنه بالسکوت و لا 

استوجبت ولایه بالسکوت و لا توقیت النار بالسکوت انما ذلک کله بالکلام، ما کنت لاعدل 

القمر بالشمس انک تصف فضل السکوت بالکلام و لست تصف فضل الکلام بالسکوت: 

)حـر عاملـی، 1412: ج 12، ص 188( هـر کـدام از ایـن دو آفاتـی دارد؛ هـر گاه هـر دو از آفـت 

در امان باشـد، سـخن گفتن از سـکوت افضل اسـت. عرض شـد ای پسر رسول  خدا، چگونه 

است این مطلب؟ فرمود: این به دلیل آن است که خداوند متعال، پیامبران و اوصیای آنها 

را به سـکوت مبعوث و مأمور نکرد، بلکه آنها را به سـخن گفتن مبعوث کرد. هرگز بهشـت  با 

سکوت به دست نمی آید و ولایت الهی با سکوت حاصل نمی شود و از آتش دوزخ با سکوت 

رهایی حاصل نمی شود؛ همه اینها به وسیله کلام و سخن به دست می آید. من هرگز ماه را با 

خورشید یکسان نمی کنم؛ حتی هنگامی که می خواهی فضیلت  سکوت را بگویی، با کلام 

آن را بیان می کنی و هرگز فضیلت کلام را با سکوت شرح نمی دهی«.

بی شـک »سـکوت « و »سـخن گفتن « هـر کـدام جایـی و مقامـی دارد و هـر یـک از آنهـا دارای 

جنبه هـای مثبـت و منفـی اسـت؛ نیـز جنبه هـای مثبـت  سـخن گفتن فزون تـر از جنبه هـای 
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منفـی آن اسـت؛ ولـی از آنجاکـه جنبه هـای مثبـت  سـخن گفتن هنگامی آشـکار می شـود که 

انسان در مراحل تهذیب نفس توفیق کافی یافته باشد، به همین دلیل کسانی را که در آغاز 

راه اند، بیشتر به سکوت توصیه می کنند و بعد از کسب سلطه بر هوای نفس و به اصطلاح 

مالک زبان شدن، مأمور به سخن گفتن و هدایت مردم می شوند. 

در اینجا معیار روشنی داریم؛ هر گاه ما سخنانی را که در شبانه روز می گوییم، روی یک نوار 

ضبط کنیم و بعد با دقت و سختگیری و خالی از تعصب به بررسی آن بپردازیم، مشاهده 

می کنیـم از میـان صدهـا یـا هـزاران کلمـه کـه در طـول یک شـبانه روز از ما صادر شـده اسـت، 

مقـدار کمـی از آن مربـوط بـه اهـداف الهی یا حوایج زندگی و ضروریات حیات اسـت و بقیه 

فضول کلام و سخنان اضافی است که در لابلای آن گاهی مطالب ناروا و گناه آلود یا سخنان 

مشکوک و مشتبه است. 

هـدف از صمـت، مبـارزه بـا انبـوه فضول کلام و سـخنان اضافی و بی هدف و گاهی بی معنا 

یـا گناه آلـود اسـت. ایـن نکتـه نیـز گفتنـی اسـت کـه »صمـت « و »سـکوت « هرچنـد در منابـع 

اصلی لغت تقریباً به یک معنا تفسیر شده است؛ ولی در کلمات بعضی از علمای اخلاق 

تفاوتی میان آن دو دیده می شود؛ به این معنا که سکوت ترک کلام به طور مطلق است؛ ولی 

»صمت « به معنای ترک سخن گفتن در اموری است که هدف صحیحی را تعقیب می کند: 

»تـرک مـا لا یعنیـه« و آنچـه بـرای سـالکان الـی الله و راهیـان راه خـدا و علاقه منـدان به تهذیب 

نفس ضرورت دارد، بیشتر »صمت « است نه »سکوت «.

گکاحی زینهدهیلدزفدب

سـکوت و صمـت و بـه تعبیـر دیگـر خاموشـی در نـگاه عارفـان، لب فرو بسـتن در همه حال 

و همیشـه نبـوده و نیسـت، بلکـه مقصـود کنتـرل ومدیریـت زبـان بـا الگـوی خـرد، خلوص و 

خلوت کامل ذهن است؛ این گستره ای است که سالک برای سیروسلوک با هدف ایجاد 
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امنیت و آرامش برای سالک و اطرافیان او در آن قدم می گذارد. در این باره بایزید بسطامی 

می گوید: »هر که آخرت را بر دنیا اختیار کند، خاموشی او بر گفت غالب شود« )شفیعی 

کدکنـی، 1388: ص 356(. همچنیـن معتقـد اسـت هرکـه بـه قـدر عظمـت پـروردگارش 

اشراف پیدا کند، آن چنان مبهوت می شود که زبانش از گفتار باز می ماند و لاجرم سکوت 

می کنـد )حقیقـت، 1369: ص 319(. هجویـری در مـدح سـکوت می گویـد: »چـون براهـل 

طریقـت معلـوم شـد کـه گرفتار آفت اسـت، سـخن جـز به ضـرورت نگفتند؛ یعنـی در ابتدا 

گـر جملـه را حـق بـود، بگفتنـد والا خامـوش بودنـد کـه  و انتهـای سـخن خـود نـگاه کردنـد، ا

خداوند عالم الاسرار است؛ پس اندر خاموشی فواید و فتوح بسیار است و در گفتن، آفت 

«؛ همچنیـن از جنیـد بغـدادی نقـل می کنـد: »مـن عـرف الله کل لسـانه« )هجویـری،  بسـیار

1381: ص 142(.

همچنین در اسرار نامۀ عطار آمده است که نه دهم حقیقت، خاموشی است:

که ما را از حقیقت کن خبردار»به چین شد پیش پیری مرد هوشیار

که ده جزو است در معنای حقیقتجوابش داد آن پیر طریقت

یکی کم گفتن است و نُه خموشی« بگویم با تو گر نیکو نیوشی
)عطار نیشابوری، 1338: ص 227(. 

او در مصیبت نامه به تفصیل در باب فواید خاموشی سخن گفته است. به نظر او کسی که از 

حکمت برخوردار است، باید خاموش باشد و از زیاد سخن گفتن بپرهیزد.

ایشـان در فواید و محسـنات خاموشـی و سـکوت، در کتاب تذکره الاولیاء سـخنان برخی از 

بزرگان عرفان را آورده است: »از عبدالله منازل نقل است که روزی مسئله ای از وی پرسیدند، 

جـواب داد: گفتنـد بازگـوی. گفـت: مـن هنـوز در پشـیمانی آنـم کـه اول چـرا گفتـم ....« )عطـار 
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نیشـابوری، 1346: ص 739(. همچنیـن از ابوحفـص حـداد آورده اسـت: از او پرسـیدند کـه 

ولی را خاموشی به یا سخن؟ گفت: اگر سخنگوی آفت سخن نداند، هرچند تواند، خاموش 

باشـد؛ اگرچـه بـه عمـر نـوح بـود و خامـوش ، اگـر راحـت خاموشـی بیابـد، از خـدای تعالـی در 

خواهد تا دوچندان عمر نوح دهدش تا سخن نگوید« )عطار نیشابوری، 1346: ص 397(. 

نیز از بایزید نقل می کند: »چون عارف خاموش شـود، مرادش آن بود که با حق سـخن گوید 

« )عطـار  و علامـت شـناخت حـق، گریختـن از خلـق باشـد و خاموش گشـتن در معرفـت او

نیشابوری، 1346: ص 191(. از شفیق بلخی نقل می کند: »عبادت ده جزو است؛ نُه گریختن 

از خلق و یک جزو خاموشـی« )عطار نیشـابوری، 1346: ص 237(. همچنین در فضیلت 

خاموشی از تستری نقل می کند: »دست ندهد بنده را توبه، تا خاموشی را لازم خود نگرداند 

و خاموشی لازم او نگردد تا خلوت نگیرد. رستگاری بنده در چهار چیز است: کم خوردن و 

بی خوابی و تنهایی و خاموشی« )عطار نیشابوری، 1346: ص 272 - 278(.

کید فراوان داشته است. او در دفتر چهارم  غزالی بر مذمت آفات زبان و اهمیت سکوت تأ

از جزء سوم احیاء علوم الدین و در اصل سوم از رکن سوم کیمیای سعادت به تفصیل دربارة 

محاسـن سـکوت و آفات زبان سـخن رانده اسـت. او دربارۀ آفات زبان می گوید: »پس از شـر 

و آفـات زبـان حذرکـردن از مهمّـات دیـن اسـت و آفـت بسـیار گفتن و فضولی گفتـن، و لـذت 

جدل گفتـن، و خصومت کـردن، و آفـت فحـض و دشـنام و دراز زبانـی، و آفـت لعنت کـردن، و 

مزاح، ..... جمله از تبعات آن است که باید به علاج آن پرداخت و خویشتن را از شهوت آن 

آفات به دور داشت« )غزالی، 1364: ج 2، ص 63(. او آفت های زبان را در پانزده عنوان شرح 

می دهد )غزالی، 1364: ج 2، ص 67 ـ 105(. 

کید بسیاری بر اهمیت سکوت داشته  سنایی عارف قرن ششم از دیگر عارفانی است که تأ

است؛ او به تفصیل و به خوبی مراتب خاموشی را در حدیقه الحقیقه و در برخی از اشعارش 

بیان کرده است:
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ندهد باز نطقت ایزد بارتا زبانت خمش نشد از قول

در نیاید مسیح در گفتار تا ز اول خمش نشد مریم
)حکیم سنایی، 1341: ص 121 ـ 122(.

صاحب کتاب مونس العشاق در مدح خاموشی بسیار سخن رانده است. او معتقد است 

زمانی که انسان به کشف حقیقت و مقام و مرتبة عرفان می رسد، باید خاموشی را سرلوحة 

خود قرار دهد )سهروردی، 1366: ص 25(. 

یاد داشته است، اوحدالدین کرمانی  از دیگر عارفانی که در مدح سکوت و خاموشی همّت ز

اسـت. او در بـاب سـوم دیـوان رباعیـات بـه سـتایش خاموشـی و سـکوت پرداختـه اسـت. او 

توصیه می کند پرگو باید با کم گویی و خاموشی گزیدن سلامت دین و دنیای خود را تضمین 

کند؛ نیز معتقد است کم گویی نوعی هنر است. 

مرکب ز پی قافله می ران و مگواز دفتر عشق حرف می خوان و مگو

می بین و مکن ظاهر و می دان و مگو خواهی که دل و دین به سلامت ماند
)کرمانی، 1374: ص 156(.

یـادی گفتنـد، شـمس تبریـزی مـراد  از دیگـر عارفـان واصـل کـه در مـدح سـکوت مطالـب ز

بـوده اسـت. شـمس  آنـان  نقـل عمـل  آنهـا مانـده اسـت، بیشـتر  از  آنچـه  امـا  مولاناسـت؛ 

تبریـزی نظریه پـرداز سـکوت و خاموشـی اسـت؛ از او نقـل اسـت کـه گفـت: »معنـی ولایـت 

کـه او را  چـه باشـد؟ آن کـه او را لشـکرها باشـد و شـهرها و ده هـا؟ بلکـه ولایـت آن باشـد 

کـی،  ولایـت باشـد بـر نفـس خویشـتن و بـر کلام خویشـتن، و سـکوت خویشـتن ...« )افلا

ج 1، ص 161(.  :1959

در فرجـام نقل قول هـا، مطالبـی از واصل دل سـوخته شـاه نعمت الله ولی در فواید خاموشـی 

نقل می کنیم: 

»هر که خاموش و باادب باشد            در همه حال در طرب باشد
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ع(: سکوت اللسان سلامه الانسان. و قال امیرالمومنین علی )

گرچه باشد فصیح و خوش گفتار                   خاموشی بهتر است از آن صد بار

و خاموشـی بـر دو قسـم اسـت: خاموشـی بـه  زبـان از سـخن غیـرالله تعالـی بـا غیـرالله تعالـی و 

خاموشی به دل است از تفکر و تصور غیر و این نعمتی بی بدلست.

به زبان و بدل شدم خاموش                 تا همو گوید و همو شنود

و هر که را زبان از حدیث غیر خاموش باشـد و دل خاموش نباشـد، وزری مخفی باشـدش، و 

هر که را دل و زبان از کلام غیر صامت شد، ظاهر شود او را سر تجلی باری جل جلاله، و کسی 

که بدل خاموش بود، به زبان نیاید که جز به لسان حکمت متکلم باشد.... و هر که بدل و زبان 

از حدیث غیر خاموش نیست، مملکت شیطانست و مسخر فرمان او و صمت دل از کلام 

غیر صفات مقربانست که اهل مشاهداتند و خاموشی سالکان را سلامتست از آفات و مقربان 

را خطابست بموانست و هرگاه که دل و زبان از سخن غیر خاموش شوند، چون ناطق گردند، 

بنطق باصواب ناطق خواهند بود؛ زیرا که از خدای تعالی ناطق باشد« )ولی، 1311: ص 29  ـ30(.

: سخن آخر

هست آرام نقطه انجامدر هیاهوی ناتمام و تمام

آخرین حرف چیست؟ خاموشیآخرین جوش چیست؟ بیهوشی

مرده جز یک سخن نمی گویدزنده بسیار نکته می جوید

در پسِ پرده ها چه بود، سکوت ما گشودیم پردهِ ملکوت
، 1390: ص 18(. )قراگزلو

نتیید

می تـوان گفـت سـکوت بـه معنـای سـخن نگفتن و بازمانـدن از کلام اسـت؛ امـا صمـت نوعـی 

مدیریت کـردن سـکوت اسـت. بـه عبـارت دیگر صمت از سـکوت بلیغ تر اسـت؛ زیرا صمت 
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گزیده گویـی و به جـا سـخن گفتن اسـت. بـه تعبیـر دیگر سـکوت ترک فعل سـخن گفتن اسـت 

و صمـت کـف نفـس از سـخن گفتن اسـت. از ایـن رو سـکوت امری عدمی اسـت؛ در حالی که 

صمت امری وجودی اسـت؛ زیرا فعلی اسـت از افعال نفس انسـانی. از سـوی دیگر خاموشـی 

مورد نظر عرفا در سلوک عرفانی با معنای صمت بیشتر سازگار است تا با سکوت. بنابراین در 

این نوشتار اگر سخن از صمت یا سکوت یا خاموشی می شود، منظور همان سکوتی است که 

مدیریت عرفانی آن را هدایت و راهبرد آن را ترسیم می کند.
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ضمـن  الطریـق  آداب  فـی  التوفیـق  عنـوان  ق(؛   1423( محمـد  بـن  احمـد  ی،  الاسـکندر ابن عطـاءالله 

المجموعه الصغری الفوائد الكبری؛ حلب: دار الغزالی. 

، محمد بن مکرم )1988 م(؛ لسان العرب؛ بیروت: دار احیاء التراث العربی.  ابن منظور

______________ ]بی تا[؛ لسان العرب؛ ج سوم، قاهره: دار المعارف. 

ابوالعزم، عبدالغنی احمد )2013 م(؛ معجم الغنی الزاهر؛ رباط: مؤسسة الغنی.

ابو طالب مکی، محمد بن علی ]بی تا[؛ قوت القلوب؛ بیروت: دار الکتب العلمیة.

 . ابونصر سراج، عبدالله بن علی )1382 ش(؛ اللمع؛ ترجمه: مهدی محبتی؛ چ اول، تهران: اساطیر

 . اتابکی، پرویز )1380 ش(؛ فرهنگ جامع کاربردی فرزان؛ تهران: فرزان روز

.ت )1367 ش(؛ عرفان و فلسفه؛ ترجمه: بهاءالدین خرمشاهی؛ تهران: سروش. استیس، و

کی، شمس الدین )1959 م(؛ مناقب العارفین؛ تصحیح: تحسین یازیچی؛ آنکارا: انجمن تاریخ ترک. افلا

ی، محمدعلی )1415 ق(؛ الموسوعة الفقهیة المیسره؛ قم: مجمع الفکر الاسلامی. انصار

انیس، ابراهیم و دیگران )1410 ق(؛ المعجم الوسیط؛ بیروت: دار الامواج.

آذرنوش، آذرتاش )1393 ش(؛ فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی؛ تهران: نی.

تمیمی آمدی، عبدالواحد بن محمد )1410 ق(؛ غرر الحكم و درر الكلم؛ قم: دار الکتاب الاسلامی.

ئین. جبران، مسعود )1992 م(؛ الرائد؛ بیروت: دار العلم للملا

حر عاملی، محمد بن حسن )1412 ق(؛ وسائل الشیعة؛ قم: مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث. 

حقیقت، عبدالرفیع )1369 ش(؛ سلطان العارفین بایزید بسطامی؛ تهران: بهجت.

، محمد و محمد زکی )1426 ق(؛ معجم کلمات القرآن الكریم؛ ]بی جا[: المکتبة الشاملة الذهبیة. خضر

دیلمی، حسین بن محمد )1367 ش(؛ اعلام الدین فی صفات المؤمنین؛ قم: آل البیت لاحیاء التراث.

، علیرضا )1390 ش(؛ بازشناسی و نقد تصوف؛ تهران: سخن. گزلو ذکاوتی قرا

سامرایی، قاسم )2008 م(؛ اربع رسائل فی التصوف لابی القاسم القشیری؛ عراق: دار الوراق.

سعیدی، گل بابا )1383 ش(؛ فرهنگ اصطلاحات ابن عربی؛ تهران: شفیعی.

سـنایی غزنـوی، ابوالمجـد مجـدود بـن آدم )1341(؛ دیـوان حكیـم سـنایی؛ مصحـح: محمدتقی مدرس 

رضوی؛ تهران: ابن سینا.
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ی؛ تهران: مولی. سهروردی، شهاب الدین )1366 ش(؛ مونس العشاق؛ تصحیح: نجیب مایل هرو

شفیعی کدکنی، محمدرضا )1388 ش(؛ دفتر روشنایی از میراث عرفانی بایزید بسطامی؛ تهران: سخن.

طباطبایی، سیدمحمد حسین )1378(؛ تفسیر المیزان )ترجمه(؛ قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

طوسی، محمد بن حسن )1364 ش(؛ تهذیب الاحكام؛ تهران: دار الکتب الاسلامیة. 

عطار نیشابوری، فریدالدین )1338 ش(؛ اسرارنامه؛ تصحیح و تعلیق: سیدصادق گوهرین؛ تهران: ]بی نا[.

______________ )1346 ش(؛ تذکرة الاولیاء؛ به کوشش: محمد استعلامی؛ تهران: ]بی نا[.

. ______________ )1370 ش(؛ مصیبت نامه؛ تصحیح: عبدالوهاب نورانی وصال؛ تهران: زوار

غزالی، محمد بن محمد )1364 ش(؛ کیمیای سعادت؛ به کوشش: حسین خدیوجم؛ تهران: علمی و فرهنگی. 

______________ )1380 ش(؛ کیمیای سعادت؛ به کوشش: حسین خدیوجم؛ چ نهم، تهران: علمی و فرهنگی.

 . فخر رازی، محمد بن عمر )1364 ش(؛ تفسیر الفخر الرازی المشتهر بالتفسیر الكبیر و مفاتیح الغیب؛ قم: دار الفکر

______________ )1420 ق(؛ المحصول؛ بیروت: المکتبة العصریه.

یـم بـن هـوازن )1379 ش(؛ ترجمـۀ رسـالۀ قشـیریه؛ ترجمـه: ابوعلـی حسـن بـن احمـد  قشـیری، عبدالکر

؛ چ ششم، تهران: علمی و فرهنگی.  عثمانی؛ تصحیح: بدیع الزمان فروزانفر

کراجکی، محمد بن علی )1405 ق(، کنز الفوائد؛ بیروت: دار الاضواء. 

کرمانی، اوحدالدین )1374 ش(؛ دیوان اشعار؛ به کوشش: احمد سهیلی؛ تهران: پاژنگ.

کلینی، محمد بن یعقوب )1365 ش(؛ کافی؛ دار الکتب الاسلامیه، تهران.

مجلسی، محمدباقر بن محمدتقی )1403 ق(؛ بحار الأنوار؛ بیروت: دار إحیاء التراث العربی.

، احمد )1429 ق(؛ المعجم اللغة العربیة المعاصرة؛ قاهره: عالم الکتب.  مختار عمر

. معین، محمد )1360 ش(؛ فرهنگ فارسی؛ ج اول، تهران: امیرکبیر

المقری الفیومی، احمد )1405 ق(؛ المصباح المنیر؛ قم: دار الهجرة.

ی، ناصر )1367 ش(؛ تفسیر نمونه؛ تهران: دار الکتب الاسلامیه. مکارم شیراز

چ  یاحـی؛  ی، عبدالرحمـن بـن محمـد )1379 ش(؛ مرصـاد العبـاد؛ بـه اهتمـام: محمدامیـن ر نجـم راز

هشتم، تهران: علمی و فرهنگی. 

نراقی، محمدمهدی )1372 ش(؛ گزیدۀ جامع السعادت؛ تهران: حکمت.
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__________ ]بی تا[؛ جامع السعادات؛ بیروت: مؤسسة الاعلمی للمطبوعات. 

ی، حسین بن محمدتقی )1408 ق(؛ مستدرک الوسائل؛ بیروت: مؤسسة آل البیت لاحیاء التراث.  نور

ولی، شاه نعمت الله )1311 ق(؛ رسائل شاه نعمت الله ولی؛ تهران: وحید و مطبعه ارمغان.

هجویری، ابوالحسن )1381 ش(؛ کشف المحجوب )گزیده(؛ به کوشش: رینولد نیکلسون؛ تهران: هرمس.
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